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:۷ 8۸0اراذل و اوباش صهیون 


پسران آبی پوش به یهودیان خدمت می کنند 


۵۲ ۱6 ۱۷/۵۱۱۲۵۱۵۲ "نسخه فرانسوی شعار پلیس سواره سلطنتی کانادا است. جوگبات ها (روبات های دولتی اشغالگر یهودی) که وفاداری 
آنها به تاج یهودی امپراتوری بریتانیاء "بریتانیا" به معنای "پسر عهد" و در حال حاضر سعی شده است که اين عهد توسط پسران شیطان. بهودیان 


شاید در قلب خود -آنهایی که هنوز قلب دارند و وجدانشان به دلیل روان‌پریشی فراماسونری و کنترل ذهن آن سوخته نشده است -مانند سگ 
لپاتاپب بهودی به قلاده‌های برده‌اشان می‌|چرخند و از خشم به اربابشان می‌اجوشند. می‌‌دانند که یک مستبد بی‌ارحم هستند و در درون از چه کسی 
متنفرند و اگر فرصت و/یا تمایل داشتند زنجیر طلایی مامون را که توسط جادوگران سیاه‌پوست بهودی به گردنشان زخمی می‌|شود. رها کنند و از 


آنها را به دنبال مادی گرایانه و تاریکی معنوی می اندازند که به زامبی های زامبی تبدیل شده اند. 


وفاداری آنها با بهودیان از طریق این پیوندهای طلایی با حقوق بازنشستگی و حقوق و قصرهای حومه شهر و بیدمشکی که می تواند آنها را بخرد 
زندگی می کند -بنابراین آنها مانند سگی هستند که در لانه خود نگهداری می شود و حاضر نیست ارباب خود را درآورد. بلکه از ظرف طلایی غذای 
خود راضی است. در ازای تعظیم بی فکر واقعا پسرها در 

آبی به یهودیان خدمت می کند و پسران سبزپوش به همان اندازه مشتاق هستند -آنها سگ های بهودی هستند که از قصرهای مجلل اين موجودات 
شیطانی محافظت می کنند که برای کوچکترین نشانه ای مبنی بر تغییر وفاداری يا خیانت از سوی پیروان خود و بر این اساس همیشه در آماده باش 
هستند. اطراف خود را با جاسوسان و جاسوسانی احاطه کنید که از جاسوسان جاسوسی می کنند -ترکیب پیچیده ای از بی اعتمادی و خنجرهای 


پشتی که دپیآمارجیلودگرترین و بی رحم ترین ها به اوج می رسند و بر بدن رقبای خود می رسند. 


در درون محیط شر. پسران آبی پوش برای دفاع از منافع اربابان خود عمل می کنند و تهدید به حمله به کسانی که خارج از این سیستم بسته 
هستند. یعنی "عوام" پا لومپنپرول ها که به عنوان دست نشانده های تولید کننده منابع کابالا استفاده می شوند که قدرت آنها لوخضا از طریق 


موذیانه اعمال می شود. عمل می کنند. کنترل ذهن و از طریق لوله تفنگ خود را از اراذل و اوباش خود. 


اگرچه پلیس و ارتش با اندکی فاصله گرفتن از نظر درک و آگاهی از افراد عادی جامعه. به میزانی غیرقابل غلبه از توده بی نام و نام و صدای رعیت 
مالیاتی که انبوه محبوب ربات‌ها را تشکیل می‌ادهند. حذف می‌شوند. این روحیه نخبه گرایی از طریق شرطی سازی کلاسیک و اشکال مختلف دیگر 
تبلیغات و کنترل ذهن در آنها القا می شود. 


آموزش توسط هر عامل موساد که برای تلقین به آنها استفاده می شود, چه در داخل کشور و چه در سطوح پیشرفته تر کنترل ذهن آنها -در حالت 
"دروغ است" (اسرائیل) که در آن همه چیز و همه چیز پیش می رود تا زمانی که بهودی بتواند از آن فرار کند. خارج از تحقیقات بازرسی بین المللی 
یا خبرنگارانی که موفق به نفوذ به حجاب سیاه نمایی رسانه ها می شوند. 
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القای خودپنداره ای بهتر از "جمعیت" بودن در استخدام شونده. باعث ایجاد تفرقه و جدایی می شود. بنابراین هدف از جاسوس کردن افسر پلیس در مقابل 
و علیه مردم به عنوان جاسوس و مشروط کردن آنها به نگاه کردن به جمعیت است. به عنوان یک گله گوسفند در رابطه با آنها سگ گوسفند هستند. از اين 
روء آنقدر توانمند هستند که بتوانند از نیروی فیزیکی علیه مردم استفاده کنند و مردمی که قادر به دفاع از خود در برابر آغازگر این نیرو نیستند. نشان دهنده 
وفاداری پلیس به اربابان خود هستند که دولت (06[)را کنترل می کنند و در برابر خون خودشان. روابط -وفاداری به 060[نه به خون. 


هر چند در ذهن پلیس به طور مشخص درک شود که آنها در حفظ "قانون" کارهای خوبی انجام می دهند. اما در بسیاری از موارد. اگر نه در بیشتر موارد. درک 
نف کف که قواتین 9 در سا آدموارویا قواتیی مطای دار یف و قاتون ای اه سای کف ههور کال مس رموف نان در ا زا فازید 


نشده اند. پس از خرید و پرداخت برده. «مردان نظام». به دشمن در برابر مردم خود وفاداری پیدا کرده‌اند. 


خود را در مواردی مانند روبی ریج نشان می دهد. واکو: گوردون کال: دیوید لین. و غیره. جایی که «مردان سیستم» در دادگاه های کانگوروهای قانون تلمودی 
در خدمت به اربابان خود و خصومتشان با تمام مخالفت ها با ظلم آنها سوگند دروغ می دادند. صلح و اتحاد. اما صرفاً نمای ریاکارانه ای برای برتری طلبی 


یهودی است. 


پول بیش از خون. سبز بر سفید -اینها وفاداری های خائنانه ای است که پسران سبز و آبی بر علیه هم نوع خود دارند. از طریق کنترل ذهنی آموزش و تلقین 
خود. آنها به دولتی وابسته می شوند که اساس هویت آنها به عنوان یک "مأمور مجری قانون" است که قوانین تلمودی. قوانین نوحید را اجرا می کند. که 
جامعه دو لایه هژمونی یهودی را بر غیر غیرقانونی ها ایجاد می کند. -انبوهی از بهودیان متشکل از کارگران هواپیماهای بدون سرنشین بدون نژاد و جنسی. 
تصوری از خود به عنوان یک «نخبگان». یک موجود بهتر آموزش دیده. از نظر جسمی برتر و از نظر ذهنی بالا که در مقابل و در مقابل «پوبل ولک» قرار گرفته 


است. به ویژه فقرای سفیدپوست که پلیس به صورت آجری در دیوار معبد سلیمان ساخته شده است. 


روش شرطی سازی کلاسیک و پاک کردن هر گونه سابقه قبلی و وفاداری که ممکن است به میراث. هویت و خویشاوندان نژادی خود داشته باشند. بنابراین 
آنها بالفعل به فراماسون ها تبدیل می شوند. همکار سازندگان برج بابل. جهان وطنی بین المللی که وفاداری آنها به نظم جهانی نهفته است. 


رویه ظالمان یهودی که مجریان قوانین خود را در ذهن کنترل می‌کنند. «دروغ واقعی است» (اسرائیل) بیشتر بر وابستگی فراماسونری آنها تأکید می‌کند (با 
توجه به اينکه اورشلیم توسط نخبگان بهودی به عنوان پایتخت استبداد آنها از طریق سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است). همچنین یکی از مهم‌ترین 
لژهای جهان در "دروغش" واقع شده است) و هر "هویت" قبلی که جوان استخدام شده به آن وابسته باشد. از آنها جدا می‌شود و با اخراج, دیگری به آنها 
اعطا می‌شود. تنور پاولوف یک مکعب دیگر در معبد سلیمان است که برای خدمت به دستور کار بهودیان تفییر شکل داده است. 


همچنین به همین دلیل است که الف) نیروهای استخدام شده به طور فزاینده ای در سراسر جهان به کشورهای سفیدپوست (سیاهپوست. افسران پلیس 
عرب و چینی و غیره) منتقل می شوند و سفیدپوستان در سراسر کشور به هر کجا که "نیاز" هستند منتقل می شوند. یعنی یهودیان در هر جایی که می 
خواهند باشند. یعنی تا آنجا که ممکن است از پیوندهای اجدادی خود دور باشند تا بتوانند بر اساس ظرفیت شغلی خود به عنوان "مجری قانون" و نه به 
عنوان مجری عدالت در جوامع خود. به هویت جدید خود متصل شوند. نقش آنها مشروع خواهد بود اگر و فقط اگر قانون با قانون طبیعی/الهی مطابقت 


داشته باشد. 
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جابجایی مردم در مناطق وسیع زمین دقیقاً همان کاری است که یهودیان در اتحاد جماهیر شوروی انجام دادند که سیاست استالین برای تجزیه جوامع و 


تلاش برای بازآفرینی جوامع و شخصیت های توسعه يافته ارگانیک به عنوان "انسان شوروی". بی نژاد بین المللی بود. عضو بدون جنسیت 
بین الملل کمونیستی 


در این برهه از تاریخ» چنین فرآیندی زیر پرچم «دموکراسی» به رخ می کشد و مدعی است. مانند آن زمان. چراغی از نور برای جهان است. اما بیشتر چراغ 
دروغین نظم جهانی و9 چراغ راه است. 
توهمی که باعث می شود فرد به صخره ها سقوط کند و کشتی غرق شود و در گولاگ 0)0[گیر بیفتد. 


شخصیت تازه شکل‌گرفته جوگابات. آگاهی دارت ویدر-مانند فوق عقلانی او را القا می‌کند. 

یک روان‌پریشی, فقدان توجه به دیگری (همدردی), که دومی با یک «همدلی» خونسرد جایگزین می‌شود که صرفاً ظاهر گرایش انسان دوستانه را ایجاد 
می‌کند. بنابراین. ژگبات دوباره در قالب لوسیفر بهودی ريخته شده است. که تحت تأثیر سود و انگیزه پولی, زنجیرهای طلایی که آنها را به کابال می‌ابندد. به 
کار گرفته شده است. شاید و به احتمال زیاد پلیس در برخی چیزها به اندازه کافی مشروع باشد (مثلاً مواد مخدر...؟ مگر اينکه تجارت مواد مخدر را تسهیل 
کند...؟) تا توده های پرستش دولت آلوده به مغز را متقاعد کند که مکان آنها برای "ایمنی" دومی ضروری است. و امنیت. البته چنین ایمنی و امنیت می 
تواند به راحتی, اما برای آلودگی مغزی آنها, از طریق خود شهروندان که مجریان خود هستند و قوانین عادلانه ای را که با قوانین حق تعالی مطابقت دارد. 
اجرا می کنند. تضمین می شود. با این حال. ابتدا باید طلم بابل شکسته شود تا «حفظ «[0۲0به واقعیت تبدیل شود. 


هر چه قدرت فدرال و متمرکزتر باشد. زمانی که بهودیان آن را کنترل می کنند. فاسدتر می شوند. بنابراین. پلیس مخفی در کانادا را می بینیم که 
عملاً به شیوه ای غیرقابل لمس و بدون هیچ گونه کنترل و تعادلی عمل می کند تا آنها را از تسلط بر مردم بازدارد. درست مانند زمان رژیم شوروی با 
کمیسرهای اسب سواری که دهقانان را کنار می اندازند. هزاران غله و پول مالیات -درست مانند دوران تاریکی یا در هر نقطه‌ای که یهودیان از اراذل و اوباش 
خود برای استثمار دهقانان از طریق تدوین قوانین و مقررات بی‌پایان با جریمه‌اهای مربوط به عدم پرداخت استفاده می‌کنند. 


در این زمان. چنین «اجرای» پرداخت به شکل تله‌اهای سرعت و «پلیس فعالانه» است. 

توسعه یک سیستم بی‌نهایت پیچیده از قوانین و مجازات‌اهای پولی مرتبط که همگی از اصل کلی سارق بزرگراه پیروی می‌کنند: «شما پول هستید یا 
زندگی‌تان» یک ویژگی شخصیتی معمولاً بهودی. زندان یا زندان. خدمات اجتماعی؛ سوابق کیفری؛ نقاط ضعف و غیره همگی تیرهایی هستند که بر سر 
توده‌اها و در دست «افسر مجری قانون» است که ابزار وجودی آن از طریق نمایش قدرت حاکم يا بهودی به پادشاه به دست می‌آید (روچیلد. و غیره). 
هویت افسر پلیس که با اجرای کلیه قوانین ناشی از این منبع لوسیفری گره خورده است. اراذل مشتاق خون است حتی اگر از نوع خود باشد. زیرا وفاداری 
آنها از طریق کنترل ذهن از حافظه خون به جوشش منتقل شده است. قدرت لوسیفر و واحد پول نظم جهانی, یعنی مامون و قدرت زمانی کنیسه شیطان. 
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سپر انسانی: پلیس 


وظیفه پلیس اجرای قانون است. این همه است. هیچ قانونی که توسط انسان های متناهی و خطایذیر ساخته شده است هرگز نمی تواند قوانین خدا را تقریب کند. یعنی. 
ساختار مجموع وجود بنابراین تمام قوانینی که فانی ها وضع می کنند در بهترین حالت انعکاسی کم رنگ از اراده الهی هستند که از طریق آگاهی محدود آنها انجام می شود و 


بر دیگران تحمیل می شود. اين لزوماً استقلال دیگران را نقض می کند. اما چنین نقض يا بیشتر 


«تحمیل» به درستی ممکن است عادلانه يا ناعادلانه باشد. اگر با اراده الهی (هماهنگی وجود) هماهنگ باشد. هماهنگی بیشتر از کمتر ایجاد کند. ممکن است «عادل» نامیده 


شود. اگر با اراده الهی منسجم نباشد, «ناعادلانه» است. 


قوانین جامعه باید توسط کسانی اجرا شود که در ملموس ترین سطح میان کاست رعیتی ناتوان کارگران پرولتاریا و کاست قدرتمند حاکم که از طریق قانون تعیین می کنند 


چه چیزی قانون است. چه چیزی «ممنوع» است. اجرا شود. «مجاز» (واجب) و «مجاز» (نه ممنوع و نه 


اجباری). قوانین انسانها (از آن موجودات فیزیکی که در محاوره «مرد» نامیده می شوند) برون یابی ذات خودشان است که خود را به صورت سیستمی از قوانین (قانون) از 
دستورات «تو باید» و «تو نباید» نشان می دهد. و عواملی که به عنوان پاشنه آهنینی عمل می کنند که با طبقه برده رعیت پرولتری در ارتباط هستند. «پلیس» نامیده می 


شوند. «ژاندارمری». و غیره. آنها که وظیفه آنها «اجرا کردن» از طریق نیروی فیزیکی و محسوس (از اين رو پاشنه آهنی) «قانون» موجودات خاص, محدود و خطاپذیر است 


که این قوانین را می‌اسازند. 


از این رو پلیس نه ذاتا «عادلانه» است و نه ذاتاً «ناعادلانه», بلکه مکانیزمی ابزاری برای اجرای قانون است. اين بدان معناست که کیفیت قانون. عدالت یا بی عدالتی اجرای 


صحیح آن و کیفیت پلیس را تعیین می کند. در صورتی که قانون را به درستی اجرا کنند. با توجه به ظرفیت مناسب آنهاء کیفیت قانون تعیین می شود. خواه آنها در اجرای 


خود. می توان از «قانون» به عنوان رفتار عادلانه يا ناعادلانه یاد کرد. 


در دنیای هرج و مرج پست مدرن. کسانی که قانون را تولید می کنند. ناعادل هستند. بنابراین پلیس باید در اجرای قانون ناعادلانه ناعادلانه عمل کند. اگرچه اين قانون طبق 
برداشت تحریف شده سازندگان آن و سخنرانان سیاسی آنها به عنوان «عادلانه» معرفی شود. فاحشه ها و دستکاری کنندگان ذهن در رسانه ها که رضایت توده وسیع رعیت 


پرولتاریا را به بردگی خود «تولید می کنند». بهانه استاندارد برای تحمیل استبدادی مانند امروز. 


پلیس وظیفه اجرای قانون را دارد. قوانین پست مدرنیته طبق قانون کیهانی/اراده الهی عمدتاً «ناعادلانه» هستند. قوانین در خدمت نخبگان انگلی هستند و آنها را قادر می 
سازند تا مردم را به بردگی و استثمار کنند و عرق پیشانی خود و خون جانی را که در اجاره دارند به اربابان برده خود می برند. قوائین ناعادلانه. اعمال پلیس را تا آنجا ناعادلانه 
می کند که از اراده الهی منحرف شود و از آن تخطی کند. ایمنی و امنیت فراهم شده برای عموم مردم برای اجرای قوانین انگلی خود. پول پلیس برای جلوگیری از شورش 
کاست پرولتاریا علیه قانون (غل و زنجی که آنها را به چرخ «صنعت». «خدمات عمومی» به شکل دستمزد معیشتی می‌بندد) و نگه داشتن آنها به چرخ را می‌گیرد. دریافت 
می‌کند. 
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پلیس سپر انسانی نخبگان انگلی است و تحت عنوان "خدمت و محافظت" از "جمعیت" به صاحبان حقوق خود پاسخ می دهد. این فقط یک 
"خدمات و حفاظت" ریاکارانه است که در روابط متقابل با رعیت معمولی روزمره به کار می رود. کسانی که در یک پلوتوکراسی مانند امروز پول 
دارند. سیم کش هایی هستند که تعیین می کنند چه کسی بایستد و سقوط کند. اما اين بهودیان هستند که از پول به عنوان مکانیزم بردگی 
استفاده می کنند. اين آنها را به عنوان قدرت نهایی و نخبگان مستبد نشان می دهد. 


قوانینی که بهودیان بر اساس ایدئولوژی خدای انسان تورات و تلمود ساخته اند. خود را میانجی اراده الهی می دانند که در استکبار خود ادعای 
انحصار در آن را دارند. 

پسران آبی پوش به یهودی و هر کسی که افشاگری می کند خدمت می کنند. یهودیان با انتقادات و يا حتی به دلیل وجود آنها توهین آمیز هستند. 
توسط پلیس هدف تخریب قرار می گیرند. اگر نه فقط آزار و اذیت و آزار و اذیت. 


همانطور که جامعه هميشه به سمت پایین در گودال کالی یوگا می لغزد و هرج و مرج به شیوه لگاریتمی تشدید می شود. 
یهودی نقاب اراده وحشیانه خود را برملا کرده و دستکش های بچگانه ای را که در آن «مشت آهنین» خود را تحت رژیم توهمی «آزادی» به نام 
لیبرال دموکراسی که به عنوان حلال متلاشی کننده جامعه سفید استفاده می شد., درآورده است. 


اعتراف می کند. تروریسم را علیه منتقدانش تحمیل می کند, به عبارت دیگر از هر وسیله و ابزاری برای تحمیل استبداد خود استفاده می کند و 
اکنون که تقریباً قدرت کامل دارد. از اراذل و اوباش خود به عنوان جوخه های بدخواه استفاده می کند تا بقیه سفیدپوستان را از هم بپاشند. 


او در یک سطح اساسی می‌فهمد که آگاهی همه موجودات به دنبال خود و در مورد است 
از کسانی که تحت تأثیر ذهن او هستند. خود را قبل از ذهن خود جستجو می کنند و بنابراین خود را برای منافع کوتاه مدت خود به استاد حقوقی خود می فروشند. چیزی که آنها نمی فهمند اما چیزی که 
یهودی می داند این است که سپرهای انسانی او تهدیدی برای یهودی هستند و بنابراین او باید در اسرع وقت آنها را با سپرهای انسانی جایگزین کند که به دلیل فقدان نسبی آنها به راحتی قابل کنترل 


هستند و زیر انگشتان او هستند. قدرت 


از اين رو او انبوهی از غیر سفیدپوستان را در صفوف خود به خدمت می گیرد. به ویژه آنهایی که دورگه های کریپتو بهودی هستند و تحت کنترل 
تایه هنن سین ام فصع مرن این ظرتی این ستاهای تسا نطو موی ری کول مرش نیاو امش کوانت کسانی رکه تم الیو 

هستند. کسانی که حس هویت دارند و به سنت خود احترام می گذارند. از بین ببرد -حتی کسانی که هویت خود را زیر پا می گذارند اما به اندازه 
کافی باهوش هستند که او را گول بزنند. حتی اگر فقط در توان و برای حفظ حق قلمرو و فرهنگ اجدادی سنتی آنها که او به دنبال نابودی و جذب 


در خود به عنوان مستبد زمین است. 
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بنابراین. اگر تا این حد پیش می رفت. به سادگی از پشت به پلیس سفیدپوست شلیک می کرد یا به آنها «واکسن» می داد. 

پر از سلاح های زیستی. وسیله ای برای حذف رقابت او برای قدرت. نیت و وسیله احتمالی او برای تحقق این هدف چنین است. قوانین او و 
مجریان او برای او مانند قوانین زودگذر هستند 

در حال حاضر وسعتی صرفاً برای نابودی جامعه سفیدپوستان و در مورد برخی به عنوان پادپوزی کاملاً منفی برای تورات و تلمود 
(قوانین نوحید) مورد نظر خود که او به دنبال تحمیل آن است. ایجاد شده است. 

و از طریق فرآیند دیالکتیکی به واقعیت تبدیل شود: ایجاد چپ گرایی (کمونیتاریسم. کمونیسم. لیبرالیسم) به عنوان یک فرآیند فروپاشی تدریجی 
برای محو تمدن سفید که عمدتاً قبلاً با عروسک وودویی از خود جایگزین شده است و او اصرار دارد که پین های خود را در آن قرار دهد. از 


هرج و مرج اجتماعی 


سپرهای انسانی پلیس ابزار تداوم این هرج و مرج است و بر مردم تحمیل می شود تا آنها را مهار کند و نسل کشی نژاد سفید را تسهیل کند و پس 
از آن خود آنها به عنوان ابزاری منسوخ در دیالکتیک او نابود شوند: سپرهای انسانی باید آنها هر گونه احساس حفاظت از خود دارند باید بدانند که 
آینده آنها به آينده آنها وابسته است و اگر در مخالفت با اربابان خود اقدامی نکنند. زمانی که بهودیان در آتش می افتند. 


دیگر نیازی به آنها به عنوان سپر انسانی ندارد. 


ترور 


با توجه به ماهیت اهریمنی کابال. که اعضای آن لانه دزدانی هستند که هیچ افتخاری در میان آنها وجود ندارد. منطقی است که اغلب باید به 
حذف کسانی که مانع پروتکل های آنها در داخل و خارج از انجمن های مخفی شوم خود می شوند. پناه برد. «مردان مرده قصه نمی گویند» و 
هنگامی که یکی از اعضای آنها سرکش می شود يا یک فرد خارجی به دانش خودی برخورد می کند که اختصاصی است و «نیاز به دانستن» است. 
آنگاه کسانی که «قداست» حریم درونی را نقض کرده اند از طریق کیف قاتل فرستاده می شوند. از ترفندها؛ سم. گلوله و غیره 


در جامعه‌ای که ظاهراً باز و مشارکت‌گرایانه امروزی است. جایی که قدرت در میان مردم پراکنده‌تر شده است. کابال مجبور است عملیات‌اهای 
خود را در زمانی که امکان افشا شدن در روز رخ می‌ادهد. پنهان می‌کند. در حالی که اعضا اسراری را فاش می‌کنند که مطلق‌گرایی کابال را تهدید 
می‌کند. 

از اين رو باید به عنوان تثیری خیرخواهانه ظاهر شود و از طریق این تأثیر وانمود کند 

ارائه کمک در حالی که در واقع نسل‌اکشی علیه کل مردم و ملت‌ها را تسریع می‌کنند و مخالفان را از طریق داروها (داروها) سرکوب می‌کنند. واکسن 
ها و غیره که نمایندگی دارند 


به عنوان چشمه زندگی اما در واقع چشمه مرگ هستند. 


روانپزشک و کارمند «سلامت روان» امروزی نقش یک جاسوس کابال را بازی می کند که نقشش اجرای دستورات کابال است (سکوی حزب 
کمونیست؛ پروتکل های بزرگان صهیون. 

و غیره) و عدم تطبیق مجدد خود از سوی «مشتری» يا زندانی (برای همه کسانی که از طریق انگیزه های اقتصادی يا تهدید به اقدام قانونی و غیره 
نگران «تخلفات» قبلی علیه اصول اخلاقی حاکم بر جامعه معاصر هستند. به عنوان آجر دیگری در دیوار سلیمان 


سپس معبدها از طریق تهدید ضمنی به انتقام گیری دولت پلیس يا گرفتن منافع اقتصادی از آنها و غیره (مثلاًرفاه, یارانه مسکن و غیره) در 
معرض محدودیت بیشتری از آزادی خود قرار می گيرند. 
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آگر مشب #ذر مخالفت با کابال اضرارداشعه بان گر کانان آن را بة آندازه کافی یتح خر ودانده برجسنت فبیفار ردام ردو یه اجباز 
دارو مصرف می‌کند تا جایی که به عنوان سبزی تبدیل می‌اشود. 
در مورد فرانسیس فارمر و غیره 


بنابراین در اين شکل از ریاکاری پنهان, ترور برای از بین بردن مخالفان بالقوه یا بالفعل عمل می‌کند. چه آنها واقعاً «خشونت‌آمیز» یا «محرک 
خشونت» باشند يا صرفاً مشکلات جامعه را بیان کنند و در اینجا «خشونت‌آمیز» یعنی هر چیزی که ظلم کابال را نقض کند و ستون‌اهای سلیمان 
را تضعیف کند. معبد از طریق ایجاد شکاف در معماری نامناسب. 


دولت پلیسی حضور همیشگی است که برای هميشه از «گویم ها» جاسوسی می کند تا همنوایی را به اجرا درآورد. 

با اين حال. عوامل پلیس فقط یا منحصراً پلیس نيستند. بلکه کل بوروکراسی دولت هستند که به درستی می توان از آن به عنوان حزب 
کمونیست يا «حزب» اد کرد. اما از اين زمان بر اساس تدریجی بودن دیالکتیک مارکسیستی عمل می کند. به صورت پنهانی به بهانه «انسانیت» 
و غیره. 


از راننده اتوبوس مدرسه و نگهبان گذرگاه که افراد تصادفی را به عنوان "پدوفیل های بالقوه" نگاه می کند تا مددکاران اجتماعی و نگهبانان امنیتی 
گرفته تا آتش نشان ها و غیره -همه جاسوسان اجباری هستند که هویت آنها با دولت مرتبط است و از طریق آن مشروط شده اند. سیستم 
"تلقین"/اسکول برای اجرای برنامه های مانیفست کمونیستی و دستور کار "چند فرهنگی" اختلاط و نسل کشی سفیدپوستان. 


همه برای اطلاع دادن به پلیس مخفی در مورد نماد شکنانی مفید هستند که بلافاصله مظنون به مخالفت. «متنفر». «فروش مواد مخدر» یا 
«پدوفیل» هستند. برای مثال اگر از کنار مدرسه ای عبور کنند یا از دادن یک جلسه دوستانه خودداری کنند. به یک غیرسفیدپوست نگاه کنید و 
اجازه دهید خود را به عنوان یک کاپون سفید اخته شده دستکاری کنند. 


این دسته از جاسوسان شبکه. توری دولت پلیسی هستند و توسط رسانه های بهودی شستشوی مغفزی می شوند. 


بنابراین. آنها ابزاری هستند که دستگیری مخالفانی را که سپس به کابین آورده می‌شوند. قادر می‌اسازند تا در آتش کنترل ذهنشان و در صورت 
عدم موفقیت ضبط شده و علامت قابیل. ریخته‌گری شوند. به شکل ۱۱۵۲ا5ویا «وداهابه»»کامل تبدیل شوند. خارج از «بهشت» (واقعاً یک 
جهنم) جامعه لیبرال سوسیال دمکراتیک که ماتریکس کابال را تشکیل می دهد که همان اربایان عروسکی هستند که گوسفندان را در آغل 
الکترومغناطیسی خود چوپان می کنند. 


آن دسته از مخالفانی که به اندازه کافی تهدید تلقی می شوند. یا از طریق یک عملیات سیاه یا پلیس مخفی یا مامور پلیس با گلوله خاتمه داده 
می شوند يا در یک بخش روانپزشکی زندانی می شوند و از طریق «فارماکیا». کلمه یونانی به معنای «جادوی سیاه». سبزی می شوند. این همان 
چیزی است که درد مضر داروساز شعبده باز سیاه است. صرفا ذهن داروها را از طریق اصلاح نادرست فرآیندهای فیزیولوژیکی از بین می برد. 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


البته این شیمی دانان شیطانی به محض اینکه مخالف در معرض دید عموم قرار می گیرد. متوسل می شوند. 
به داروهای شوم تر مانند اسیدها. سلاح های پرتو ذرات؛ که از آن برای تخریب مغز استفاده می کنند 


بافت و غیره و یا لوبوتومی شده و غیره الکتروشوک و غیره از طریق علنی این ادوات تخریبی عذاب آور غیرقانونی تلقی می شوند. 


بنابراین ترور هميشه پناهگاهی است که برای اطمینان از مخفی ماندن دسیسه های شوم خود برای جلوگیری از هر گونه جدایی از سیستم از سوی "گویم" که باتری های انسانی هستند که 


آنها اعضای کابین هستند. دست از کار نمی کشند. دلبسته اند و خون زندگی خود را از آنها می گيرند. 


بازی کن قوانین کی باشه؟ 


سیستم -0()دولت اشغالگر بهودی) اصرار دارد که رعیت‌هایش بر اساس قوانین بی‌اپایانی که ایجاد می‌کند بازی کنند: نسلی دائمی از تعهدات سنگین. مجوز 
(مشروط به تعهدات بیشتر. مانند هزینه‌ها و غیره و محدودیت‌اها و صلاحیت‌اهایی که خود را در معرض این قوانین قرار می‌ادهند. هوی و هوس های نخبگان 
دیکتاتوری که هنوز هم توانایی شناسایی آنها را نداشتند. نه از طریق بزدلی و نه از طریق سردرگمی علل و جابجایی دیالکتیکی و قربانی کردن. به طوری که علل 
فرعی. به عنوان مثال. اسلام و غیره در کانون توجه قرار می گیرند برتری یهودیان که خود به اعتراف خودشان در گروهی متمایز و قابل شناسایی از موجودات 


زیستی به نام بهودیان قابل ردیابی است). 


این قوانین بی پایان؛ مقررات؛ اجازه ها و ممنوعیت های ناشی از منطق مدال منطق و لوسیفر را تشکیل می دهند. حکومت خدای انسان تمامیت خواه یهودیان 
بر همه کسانی که به سطح «گویم» تنزل یافته اند. این قواعد به عنوان اعمال خلاقانه ای در نظر گرفته می شوند که از طریق خدا به وجود آمده اند. مانند نشات 
گرفته از آگاهی جمعی بهودیت که بازنمایی زمینی لوسیفر است که پدر آنهاست. این قوانین و غیره در رسانه‌هایی که یهودیان کنترل می‌کنند (و سالن‌اهای توخالی 
آکادمبیا که آنها نیز کنترل می‌کنند) با هاله‌ای از خصوصیات اخلاقی والا و والایی برخوردار می‌شوند. گویی صرفاً زیر سوّال بردن این قوانین, به موجب آن. اقدامی 
توهین‌آمیز است. مخالفت با اراده برتری طلب بهودی خود خدایی که خود را به عنوان تمام وجود و غایت کل بشریت می داند (با توجه به فلسفه مذهبی تلمودی 
خود, آموزه های انسان هایی که خدا خواهند بود. به خود به عنوان تنها انسان روی زمین نگاه می کند) . بنابراین. مخالفت با قوانین یهودیان. زیر سوّال بردن 
خلقت خدا در نظم جهانی یهودیان است. 


قواعدی که خودسرانه توسط باندهای بهودی و مافیای دولتی که آنها تشکیل می دهند ابداع شده اند. به دلیل محتوای انحرافی شان که لواط را ممکن می سازد. 
پدوفیلی؛ تقلب نژادی از 

خطوط دانه ای که خدا آفریده است, ترکیبی از انواع. با توجه به اينکه همه قوانین بهودیان ضد مسیح است و ضد مسیحی است. از این فرض نتیجه می گیرد که 
کسانی که به چنین قوانینی پایبند هستند به دجال خدمت می کنند و بنابراین شیطان پرست هستند. در حالی که کسانی که بر ضد شورشیان شورش می کنند 


(نسخه بهودی) لوسیفر) کسانی هستند که به راه مستقیم و باریک عدالت پایبند هستند و در نتیجه حامیان واقعی قانون هستند. 
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به علاوه. با توجه به اينکه قوانین بهودیان بر خلاف قوانین خداوند است. هیچ نیرو یا تأثیری در قلمرو یا بعد معنوی ندارند. بلکه صرفاً دستورات دلبخواهی هستند که 


می توان آنها را در منظومه ها و کتب حقوقی در کنار هم قرار داد و بر آنها تحمیل کرد. توده های وسیع و به عنوان پوشش برای 


اراده خودسرانه و دمدمی مزاج مستبدان. بنابراین به بازی با قواعد مستبدان به منظور تلقی می شود 


«شهروند خوب» از یک شهروند دیگر استبداد. برده شهروندی می‌اسازد که در بردگی خود را مطیع اراده اربابش برای خوردن یک میان‌وعده می‌کند. 


"یه کاری یکن!" 


مأموران سازمان نظام 06[(دولت اشغالگر بهودی) دائماً در تلاش هستند. 

برای تشویق جوانان ساده لوح به "کاری انجام دهید!" که به طرزی رمزآلود به اقدامات یک روانی به سبک تیموتی مک وی که فقط در زمان واقعی 
انجام می شود ترجمه می شود. اين را بهودیان و دوستانشان دوست دارند. زیرا به آنها علوفه برای آسیاب خردلشان می دهد و آنها را قادر می 
سازد فریاد غم انگیز "اوه! اوی! اوی! دیگر هرگز!" 

دیگر هرگز!» و همه آن‌هایی را که دگرجنس‌گرا نیستند. سفیدپوستان و مذکر را قربانی همه چیزهایی که سفیدپوست و مذکر دگرجنس‌گرا هستند. 
به تصوير بکشید. در نتیجه پویایی شرور در مقابل قربانی ایجاد کنید و خود را به‌عنوان موجه. مطابق «اخلاق» معرفی کنید. دفاع شخصی در برابر 
متجاوزان 


در این زمینه. «کاری انجام دهید» در برابر یک حریف قدرتمند تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که مجموعه‌ای که فرد ادعا می‌کند نماینده آن است. شرایط ناامیدکننده‌ای 
برای تضمین این اقدام ناامیدکننده نداشته باشد. زمان رخ می دهد تنها در میان هرج و مرج شدید است که برای خود در مکان خاص خود قابل لمس است -هرج و 
مرج که می تواند از چشم انداز روی زمین مشاهده شود و از طریق رادیو 8یا سایر روش های ارتباطی با دیگران در مناطق مختلف ارجاع داده شود در زمانی که غذا و 


سرپناه به راحتی در دسترس است و یک شبکه جاسوسی کامل با دوربین های بدون سرنشین ایجاد می شود 


هلیکوپترهایی که مردم را تحت نظارت شبانه روزی کار می کنند. یک تلاش احمقانه خواهد بود. 


اگز اسان به چنین کاری فک می‌کند: بایددر مهرد چیزها از ماکان قضاوت کر با توجه به پیامدهای این که آبا به طوز کل بزای فرد معید آنست و نه بة ظور کلی مضر اسست که هکاری 
انجام بده!» -به طور کلی در رابطه با چهارده کلمه و مطابق با بیست و سه کلمه: «چه چیزی برای سفیدپوستان خوب است». نژاد بالاترین فضیلت است و آنچه برای نژاد سفید بد است 


گناه نهایی است. 


انجام کاری که احتمالاً مجرمانه است و فرد را در معرض نظارت 06[قرار می دهد 

تنها زمانی توصیه می‌|شود که «زمان‌های ناامیدکننده به اقدامات ناامیدکننده نیاز دارد» و نتیجه اين که آیا فرد به‌اعنوان یک فرد زندگی می‌کند یا 
می‌امیرد. در مجموع بهتر از بدتر است. همه چیز از نظر عوامل در نظر گرفته می‌شود: علت و معلول. اهمیت هدف يا اهداف؛ آسیب و هزینه 
هایی که شخص و خود شخص باید متحمل شود به عنوان یک نتیجه قابل اثبات. بنابراین. شخص باید تمام اعمال خود را مورد عمد قرار داده و 
تحت الشعاع قرار دهد 


و حذفیات مربوط به دوره پیشنهادی اقدام به محاسبات محتاطانه. تجزیه و تحلیل دقیق فایده هزینه قبل از تصمیم گیری برای "انجام کاری!". 


شرایط فرد و خود فرد. مسیر عمل را تعیین می کند 


خودداری از عمل عمل محتاطانه و شجاعانه با تامل و رعایت اصل ارسطو: "وقتی انسان هدفی دارد و ابزاری برای دستیابی به آن دارد. فوراً اقدام می کند" 


0۳057(۰ ۵۲۵۲۵ اه و50۵۳ ۵۲" رکناح ۶۱6 198078610) 
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"کاری بکن!" -بله, اما کاری عاقلانه و موّثر انجام دهید نه احمقانه و در گرماگرم انجام شود. در غیر این صورت. شخص مسیر ایکاراس را دنبال می 
کند و با غفلت از مرد خردمندی که او را در مورد عواقب اعمالش توصیه کرده بود. از آسمان سقوط می کند. وقتی سعی کرد با بال به سمت خورشید 
پرواز کند 


از موم و در زیر گرمای خورشید به صخره های سنگی پایین افتاد. 


ایمنی و امنیت 


یکی از شعارهای جامعه پست مدرن عبارت "ایمتی و امئیت" است عبارتی که مدعی است پیام حمایت گرایی دولت را منتقل می کند مبنی بر 
اینکه دولت و دستگاه های [_ پلیس. ارتش و نیروهای امنیتی خصوصی در حال انجام وظیفه مادرانه هستند. مراقب بردگان مالیاتی پرولتاریایی 


است که وجودشان از این طریق امکان تداوم پیدا می کند. 


ارائه این "امنیت" البته مدعی است که به طوزعلن با ایمنی مرتبط است. به گونه ای که یک جامعه جاسوسی و یک دولت پرستار توتالیتر که در آن 
همه اعضای آن در یک زندان فضای باز به سبک پانویتیکون رصد می شوند. به عنوان ضامن ایمنی عمل می کند: ایمنی چرخ دنده فردی در دستگاه 
ایمنی با این قیمت ممکن است درجاتی از ایمنی فیزیکی را تضمین کند. اما هزینه آن بیشتر از مزایای سلامت روانی فرد و آزادی داشتن حریم 


خصوصی و تعیین سرنوشت است. 


در واقع. شخص از نظر قانونی از تضمین امنیت خود و جامعه خود از طریق زور اسلحه برای کنترل همشهری خود و محدود کردن هژمونی دولت پرستار بچه در نفوذ آن به تمام جنبه های 
زندگی منع شده است. ایمنی در اینجا با آزادی متعادل نیست. بلکه یک جلیقه مستقیم است که آزادی را نفی می کند. دولت پرستار و عوامل آن از طریق قوانین مضحک مانند «سخنان 
مشوق نفرت پراکنی» و سانسور ضمنی نشریات. از طریق کنترل انحصاری همه ارگان های اطلاعاتی. از رسانه ها تا ناشران کتاب. اینترنت و به اصطلاح موّسسات آموزشی, به ذهن 


شهروندان تجاوز می کنند. 


به قانون اهمیت نمی‌‌دهند. آنها جنایتکار هستند و البته در دشمنی با «گوسفندان شهروند خوب» هستند که از هر حرف و عنوان هر فرمانی از قدرت 


بنابراین. «ایمنی» به سادگی به معنای توهم ایمنی است. زیرا شهروندان توسط دولت پلیس از دفاع از خود منصرف می‌شوند. زیرا آنها در اين کار 
به عنوان مجرم تلقی می‌اشوند و هر سطحی از نیروی لازم برای مقابله با نیروی عنصر جنایتکار را در عمل به کار می‌|گيرند. يا بالقوه. در یک رویارویی 
واقعی يا در جریان زندگی روزمره خود که ابزارهای آن را در اختیار دارند. مثلا. حمل اسلحه برای محافظت 
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برای اينکه شهروندان امنیت داشته باشند, باید در جامعه‌ای متشکل از یک گروه قومی همگن زندگی کنند و بنابراین دولت پلیس تحت رژیم 
چندفرهنگی پرستار بچه‌ها حتی جلو رفتن را تا آنجا که ابراز تمایل سفیدیوستان برای زندگی در یک کشور را جرم انگاری می‌کند. ممنوع می‌کند. 
منطقه منحصرا سفید و به استثنای متجاوزان غیرسفیدپوست که دولت دایه با استفاده از اسلحه به آنها تحمیل می‌کند. در نتیجه آزادی اجتماعات 
آنها را نفی می‌کند و تحت پوشش ایمنی ایجاد شرایط ناامن از طریق دیگ ذوب وحشیگری غیرسفیدی که بر آنها تحمیل می‌کنند. جمعیت که اما 
برای 


ادعاهایی مبنی بر اعمال نیروهای امنیتی مبنی بر اينکه ایمنی می تواند از طریق حذف دیگران. همگنی جمعیتی خود را اعمال کند. 


با توجه به اينکه ادعای استفاده از امنیت به عنوان وسیله ای برای تضمین ایمنی با واقعیت رد می شود. باید این سوّال را مطرح کرد: دستگاه 
دولتی پلیس برای چه هدفی وجود دارد؟ ,۱0۲00 آلاسوّالی است که باید پرسیده شود و پاسخ آن این است: عناصر پولدار و ثروتمند. به ویژه 
یهودیانی که همواره در یک منطقه انحصاری (کشورهای خود) زندگی می کنند و از طریق انحصار خود دیگران را از بین می برند. 


نشانگر املاک و مستغلات و کنترل دولت از طریق منطقه بندی و تصمیم گیری در مورد جایی که عنصر جنایتکار غیرسفیدپوست مانند این همه 
زباله بر روی حصار سفید جامعه سفیدپوست رسوب می کند. اين حصار سفید. از طریق تظاهرات خودسرانه یهودیان. به نام «شمولیت» و 
«یکپارچگی» و دیگر اصطلاحات احساسی مبهم و بی‌معنا که در اذهان عمومی با «خوب» تداعی شده است. فرو ريخته می‌شود. از طریق شرطی 
سازی کلاسیک در 


«امنیت» برای افراد معدودی ممتاز. یهودیان و گویم های شبه آنها که در خود محوری روان پریشی خود. دیگران را به عنوان ابزاری غیرمجاز 
پرولتاریا به چاله های برده محکوم می کنند و دسترسی آنها را به سرزمین شیر و عسل که اجدادشان آفریده اند. با تعصب محدود می کنند. ضروری 
انجام داده‌اند که خود را به عنوان بخشنده فضیلت امنیت در می‌آورند و همزمان به عنوان جاسوس و مجری ظلم نظام عمل می‌کنند. هر چقدر هم 


در چارچوب سیستم انجام دهید. در شیارهای آن به عنوان بردگانی که توسط الیگارشی کنترل می شوند. کار می کنند. تنها از طریق برخورداری از 
قدرت فیزیکی بیشتر -قدرت بازداشت بالاتر از بردگان معمولی هستند. دستگیری؛ و اجرا در پارامترهای عملکرد آنها و میزانی که می توان آن را 
از دست داد و پا در خدمت الیگارشی ها بود. 


نیروهای امنیتی به اربابان انگل خود خدمت می کنند و بردگی زیردستان خود را که در یک رابطه متخاصم علیه آنها قرار گرفته اند. به اجرا در می 
آورند. الیگارشی ها ضرورت این را می دانند که سگ های مهاجم آنها به خوبی تغذیه شوند و با نجابت کافی رفتار کنند تا از وفاداری آنها اطمینان 
حاصل شود. 

آنها ممکن است در نهایت به ارباب خود متوسل شوند اگر مقیاس لذت سود بیشتر از رنج یا ضرر باشد. برای اطمینان بیشتر از وفاداری خود. 
آنها انواع رویدادها را ایجاد می کنند. نشان ها و چماق های انحصاری برای سگ هایشان به گونه ای که در آن احساس برتری نسبت به مردم پیدا 
کنند. همان گونه که با تحقیر به آنها اشاره می کنند «مدنی ها» که بر اساس عملکرد اجتماعی-اقتصادی آنها به آنها نگاه می شود و ارزیابی می 
شوند. بطلان صرف. «فردی» که هویتش هیچ نتیجه ای ندارد. زیرا همه ارزش ها ذاتی دولت است و از آن اعطا می شود. 
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پایین‌ترین طبقه. به‌ویژه جمعیت سفیدپوستان. به‌اطور موجهی به افرادی از اين طبقه بالاتر. به‌ویژه سفیدپوستانی که آنها را در گودال‌ها انداخته‌اند. به‌عنوان یک دشمن 
می‌انگرند. و دستگاه دولتی پلیس را چیزی بیش از کادری از زندانبانان در هوای آزاد نمی‌دانند. پیروان جامعه تحت نظر بودن و جاسوسی در تمام شبانه روز نه تنها 
حالت روحی برده داری را ایجاد می کند. بلکه احساس جنایتکار بودن را به وجود می آورد. به طوری که کسانی که این سطح از جامعه را اشغال می کنند نمی توانند به 


آن به عنوان دشمن خود نگاه نکنند. "!1۳1۳016 ۴۵۱۵6۲ 6۶ 1۷65 (غنی و فقیر دشمنند) همانطور که فیلسوف رومی زمانی گفت. 


شکاف مصنوعی ایجاد شده توسط بهودیان بین ثروتمندان و فقرا تلاش عمدی دیگری برای تفرقه و تسخیر است و نیروهای امنیتی دولتی پلیس تا حد زیادی وجود 


دارند تا طبقه فرودست را زیر پاشنه آهنین خود تحت سلطه خود درآورند و9 آنها را به بردگی برای افرادی در سطوح بالاتر نگه دارند. کار آنها را انگلی می کند. در یک 


جامعه عادلانه البته دهقانان فرومایه توسط جامعه ارتقا می یابند و برای اطمینان از ارتقای خود قدرت می یابند که کل را در جامعه ای کل نگر تقویت می کند که در آن 
جامعه حالتی ارگانیک از عناصر بیولوژیکی همگن را تشکیل می دهد که بر اساس شایستگی در یک جامعه طبیعی متمایز و طبقه بندی شده اند. ساختار سلسله مراتبی 


این بدان معنا نیست که پلیس و ارتش وجود نخواهند داشت زیرا هر یک از شهروندانی که شایستگی نشان می دهند واجد شرایط آموزش پلیس هستند و 


اگر و تنها در صورتی که در خدمت دولت و مردم آن باشد که یک هماهنگی کلی را ایجاد کند. از حقوق عالی قدرت پلیس برخوردار باشد. 


دارای تفکر نظامی 
"مردم نظامی فقط حیوانات احمقی هستند که به عنوان پیاده در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می گیرند" -هنری کیسینجر 


باید اعتراف کرد که کیسینجر یهودی حداقل تا حدی در ارزیابی خود از نظامیان درست است که آنها در واقع ابزار يا پیاده روی صفحه شطرنج هستند که در سیاست 
خارجی مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا همانطور که کارل فون کلاوسویتس گفت, جنگ صرفا سیاستی است که از طریق دیگران انجام می شود. ابزار جنگ بیشتر 


از دیپلماسی است و افراد نظامی ابزار جنگ هستند. 


بنابراین. آنها مهره هایی در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک هستند که توسط دست پنهان معماران بهودی-فراماسون کنترل دستکاری می شوند تا برنامه کاری خود را بر 
اساس سناریوهای نظری بازی که بر اساس طرح ها و پروتکل های خود طراحی می کنند. تسهیل کنند. بنابراین افراد نظامی وسیله و ابزار هستند. 


بر آسیب آن مطابق مدل يا الگویی که الیگارش ها در طراحی کرده اند بازسازی می شود. اتاق فکر آنها گروه بندی زندگی از طریق زندگی جمعی حداقل در طول آموزش 


اولیه. شخصیت و9 شخصیت را استاندارد می کند 


آن را تحت این فرآیند بازسازی قرار می دهد. کسانی که مستعد آن فرآیند نیستند را از بین می برد و افراد استخدام شده را شرطی می کند تا خود را از طریق کنترل 


ذهنی مبتنی بر تروما به سازمان به عنوان واحدی در واحد بزرگتر ببندد. با پوشیدن "یکنواختی" که تفاوت ها را از بین می برد و باعث انطباق می شود. . 


این به معنای انتقاد یا تحریف کارکرد جامعه ای نیست که برای وجود هر کشور ملتی از هر قومی بسیار حیاتی است. خواه توده ای از نژادهای ناهمگون (هرج و مرج) 
باشد. 

همه جوامع بهودیت غربی که امروزه وجود دارند یا جوامعی که از نظر قومی هویتی همگن دارند. آن باید 

باید اذعان داشت که وجود یک دولت ملی. دفاع در برابر دشمنان خارجی و داخلی را ضروری می کند. 
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این به معنای نظامی برای اعمال نیروی فیزیکی علیه آن دشمنان به عنوان ابزاری برای انقیاد آنهاست 

و حفظ و تداوم یک جامعه باثبات و کارآمد. نظم البته مستلزم الف است 

شکل کیفی نظم و آن چیزی است که ارزش یک ملت را تعیین می کند و در نتیجه ارزش (و برای چه کسی؟) ارتش را مشخص می کند که آن نظم را 
نشان می دهد. 


در این زمان. نظم در جوامع ایجاد شده سفیدپوستان این است که برای یهودیان و غیرسفیدها و همچنین همه آن سفیدپوستان طبقات ممتازتری 
را تشکیل می دهند که حداقل در کوتاه مدت از جامعه ضد سفیدپوست سود می برند. بنابراین ارتش به دستور کار ضد سفیدپوستان خدمت می 
کند و در گروه بزرگی از غیر سفیدپوستان که در سرتاسر جهان برای اعمال ظلم به نام سرکوب ناآرامی و حفظ این نظمی که در حال حاضر عنوان 
«دموکراسی» را یدک می کشد. به خطر افتاده است. کم و بیش کد است 


صحبت از تشکیل یک برزخ نظامی شده از فرم کنترل شده گویم در بالا در نقطه ای از تفنگ توسط نیروهای پلیس و نظامی, «خنگ ها». کیسینجر 


این یک بیانیه دقیق باشد. اما به طور کلی این آمار جمعیتی احتمالاً دارای هوش بالاتر از حد متوسط است که مسلماً هیچ چیز کاملاً خوب یا بدی 
را بیان نمی کند. با توجه به اينکه افراد متوسط 6 0[(دولت اشغالگر یهودی) مسلماً افراد بسیار پایینی هستند. کالیبر هوشیار 


آگاهی 


با این حال, نظر نویسنده این است که مجریان سیستم متوسط از سطح هوشی قابل احترامی برخوردارند. موجودی زیرک و منطقی, گرچه لزوماً در 
سطح یک فلسفه یا نبوغ عمیق عمل نمی کنند. اگرچه استثناء قاعده اعمال می شود. البته در هر دو مورد استثنائاتی وجود دارد: با گرایش مجریان 
سیستم به نفع شخصی روان‌پریشی, نوع شخصیت «قاتل برای هیجان» از یک سو و نوع دوستی اصیل فداکارانه (حداقل در تئوری) دیگری مجری 
سیستم معمولی ممکن است گاهی به هر جهت متمایل باشد و این ممکن است خطری برای عموم باشد. این به ویژه در مورد عوامل 
غیرسفیدپوست که به عنوان ابزاری علیه جمعیت سفیدپوست مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مانند لون هوریوچی. عامل تک‌اتیرانداز, که ویکی ویور 
و فرزندش را در سال 1992در روبی ریج ترور کرد. با اين حال. همانطور که در مورد عوامل اجیر شده ای که دیوید کورش و گروهش را در واکو. 
تگزاس به آتش کشیدند. صرفاً عاملان غیرسفیدپوست نیستند که یک تهدید وجودی محسوب می شوند. بلکه سفیدپوستان نیز هستند. کسانی 
که احتمالاً از طریق فساد خود از طریق فراماسونری از بین رفته اند. مسیر روانی و به عنوان ابزار کوررنگی 06به هر کسی که اربابشان به آنها اشاره 


در واقع این مجری سیستم است که به طور متناقض تحت حکومت 0)6[(دولت اشغالگر یهودی), بزرگترین تهدید را برای (((ایمنی و امنیت)))) برای سفیدپوستان ایجاد می کند. با توجه به اينکه آنها 
مطابق وظیفه خود موظف به اجرای دستورات خود هستند. و تلاش برای "پنهان شدن پشت نشان آنها" -"فقط پیروی از دستورات" به عنوان عوامل روبی ریج و واکو, در مزرعه باندی در سال های اخیر 
و احتمالاً بی شماری از حقه بازی های دیگر. اگرچه آنها ابزاری هستند. اما کاملا از اراده مستقل تهی نیستند و در نتیجه عوامل علّی کارما هستند. اعمال و ترک‌کاریهای آنها پیامدهای خاصی را ایجاد 
می‌کند که بر علیه خودشان تأّثیر می‌گذارد. آنهایی که روان‌اپریشان‌تر هستند تلاش می‌کنند یا از طریق برخی آیین‌های فراماسونری, وجدانشان داغ شده است. با این وجود. ضربه کارمایی خود را دریافت 
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باید اذعان داشت که ناظر واقعیت های زیست معنوی متوجه خواهد شد که خون غلیظ تر از آب (پول. پول) است و چک های حقوقی از 06[هرگز 
نمی تواند بر مزد گناهی که شخص از طریق رفتن به خون خود دریافت می کند. غلبه کند. بنابراین چنین کسی می‌تواند استنباط کند: پیوندهای خونی 
بر پیوندهای ایدئولوژیک صرف و قطعا وفاداری بین عامل و اصل. مانند مجریان نظام و اربابان بهودی‌شان که تحت رژیم کنونی مجبور به خدمت 


بر این اساس در هر نقطه از فروپاشی سیستم. به خودی خود اجتناب ناپذیر است. خون جاری خواهد شد و کسانی که در مقابل همنوعان خود قرار 
خونی و خونی آغشته کرده است. نشان خواهند داد. او توسط فلش نشان خود و خود واقعیت در سطح بالاتری از وحدت توسط کنترل ذهنی مبتنی 


بر آسیب برنامه‌انویسی خود کور شده است. 


((قانون))): اجراي گزينشي 


سیستم 60[(دولت اشغالگر بهودی) خود را به عنوان الگوی عینیت و «تساهل» معرفی می کند. "انصاف"؛ و «عدالت» به معنای تلاش پوچ (یا 


تظاهر ریاکارانه به تلاش) برای برابر کردن نابرابرها به گونه‌ای که گویی می‌توان به این امر دست یافت. 


در واقع ریاکارانه. از آنجا که اجرای آنچه آن را «عدالت» می نامد. صرفاً اجبار دولت با استفاده از عوامل خود برای تحمیل فیزیکی به مردم. جمعیت 
مختلط. تعادلی از عدالت است. 

سفیدپوستان را به سطح (و پایین تر) انبوهی از گروه های وحشی که توسط بهودیان و شبه گوییم ها بر آنها تحمیل می شود. پایین می آورد و بنابراین 
سفید پوستان مشمول همان رفتار و مجازات های مشابه می شوند. 

هیولا مسابقه می دهد حداقل قانوناً اما نه به‌طور جدی برای مجازات‌هایی که بر سفیدپوستان تحمیل می‌اشود بسیار فراتر از این است. به طوری که با مرد 


سفیدپوست بدتر از هر سیاه‌پوست در جنگل رفتار می‌اشود. 
روندی که یهودیان در طول تاریخ برای تحمیل این وضعیت بر سفیدپوستان از آن استفاده می کردند به شرح زیر بود: 
(آبه غیر سفیدپوستان «رهایی» بدهید. یعنی. وضعیت بالا؛ 


(2به بهانه اصلاح توازن «عدالت». استانداردی برابر در زیر نمای حقوق برابر ایجاد کنید. البته این پیش‌فرض می‌گیرد که می‌توان تعادلی بین 
سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان برقرار کرد. که می‌تواند بین این دو برابری وجود داشته باشد. زیرا آنها بدیهی است که گونه‌های متمایز ناسازگاری با 
یکدیگر هستند و بنابراین هرگز نمی‌توانند تعادلی را برقرار کنند. عدالتی که در کاربرد برابر به هر دو مربوط می شود. 


ادعاهای سیستم 06[مبنی بر "برابری" حقوق و رفتار به طور واقعی رد می شود: غیر سفیدپوستان تجسم واقعی جنایت هستند که معمولاً به اصطلاح 
می گویند: اعمال یا ترک های مربوط به آسیب رساندن به دیگران (تجاوز. سرقت. تجاوز. قتل. دزدی. اختلاس با خشونت و غیره. 
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این که غیرسفیدپوستان تا حد زیادی عنصر جنایتکار هستند. برای همه قابل لمس است. به جز انکارکنندگان واقعیت که با بزدلی در مناطق محصور 
ممتاز خود پنهان می‌شوند و در عین حال از «انسانیت» سخن می‌گویند. حقوق؛ برابری؛ عدالت اجتماعی. و غیره که همه آنها به تعادل سورئال 
عدالت منجر می شوند که یادآور نقاشی ۲5۳6۲ )۱۱است که در آن مقیاس های عدالت کاریکاتورهای تحریف شده ای از کدکس ۱15ا0۱2ددایا 
کد قانون مانو است که بر سفیدپوستان اقدامات سختی را تحمیل می کند. و عملاً هر نفس و قدم او را جرم انگاری می کند و در عین حال به تکرار 
درهای گردان مد شین شیرمیفید افیا رآ که قاتا اسنانتگا رای اسستم نادیده گرفته ام شود 


این استانداردها توسط قضات برتری طلب بهودی برای رهایی تدریجی جنایت غیرسفیدپوستان (میمون سیاه‌پوستان بدون عواقب) و محدود کردن 
به درجه یک ژاکت مستقیم وضع شده است. 

رفتار طبیعی سفیدپوستان, که به طور متناقض زاییده حس حقیقت و عدالت است که در وهله اول به غیر سفیدپوستان این امکان را می‌ادهد که 
آزادی داشته باشند. که سپس علیه سفیدپوستان برای آسیب رساندن به آنها و خدمت به یهودیان در افزایش سهم قدرتشان در کشور استفاده شد. 


هزینه میزبان خود 


مجازات‌اهایی که یهودیان بر رفتار طبیعی سفیدپوستان تحمیل می‌کنند (رفتاری که معمولاً عادلانه است و با مجموع کل مطابقت دارد) به گونه‌ای 
طراحی شده‌اند که مرد سفیدپوست را از بین ببرد تا بتواند در میان یهودیان برده‌ای مطیع شود. سیستم از توانایی داشتن خود محروم می شود (و در 
نتیجه توانایی فرمول بندی افکار خود را انکار می کند) و بنابراین توانایی بیان شفاهی درک خود از بی عدالتی را از خود سلب می کند. 


نظام و حاکمان پنهان آن 


از اين نقطه, قضات دادگاه عالی یهودی قوانین بیشتری وضع می کنند که سفیدپوستان را از هر قدرتی که ممکن است برای مخالفت با سیستم 
یهودیان داشته باشند سلب می کند: قوائین مربوط به سلاح گرم که اسلحه ها را از دستان سفیدپوست می گیرند. سلب مالکیت -قوانینی که سریناه 
و وسایل زندگی او را می دزدند (مثلاً مزارع. مشاغل و غیره). مالیات ها و غیره. همه این قوانین در خدمت بردگی و دزدی از مرد سفید پوستی است 
که به سطح برده مالیاتی تنزل یافته است که نشان قابیل را به عنوان یک "گناهکار" بر او تحمیل کرده است که باید هميشه گناهان خود را برای مردم 


بیردازد. گناهان ادعایی پدرانش 


اجرای قانون گزینشی از سوی ,06 [موجودیت مرد سفیدپوست را حتی در مقام فعلی او به عنوان یک برده ستمگر سیستم )0[تهدید می کند. 
قوانینی که در عمل وضع شده اند. در اعمال خود از طریق سیستم حقوقی و بازوهای سیستم پلیس, به یهودیان مجوز رایگان می دهند تا آنچه را که 
می خواهند انجام دهند و از مجازات خود برای آسیب رساندن به مردم بگريزند. 


با غیرسفیدپوستانی که حیوانات خانگی این سیستم هستند. رفتار مشابهی از طریق دریافت اندکی مجازات به عنوان ابزاری برای نشان دادن آنها به 
عنوان قربانیان «نظام برتری طلبانه سفیدپوستان» که به طور همزمان برتری طلب یهودی است. انجام می شود. مجازات کاهش یافته ای که آنها به 
نام انصاف دریافت می کنند. صرفاً به عنوان وسیله ای است که بهودیان برای از بین بردن بیشتر آسیب و در نهایت نابودی جامعه سفیدپوست و 
سفیدپوستان به صورت فیزیکی استفاده می کنند. 


بنابراین سفیدها اخته می‌اشوند و غیرسفیدها قدرت می‌یابند در حالی که یهودی عقب می‌نشیند و در نقش استاد حلقه بازی می‌کند که یک سفید 
غیرسفید را در هشت ضلعی ماتریکس برده‌اش قرار می‌ادهد. گام بعدی که بهودی در برنامه نسل کشی خود برداشته است این است که سفیدپوستان 
را به عنوان تروریست در سیستم حقوقی خود به تصوير بکشد. صلاحیت و تعیین کند. انگ سفیدپوستان را به عنوان یک عنصر تروریستی و در نتیجه 
کشاندن آنها به سوی جلاد عمومی. 

بلوک برای قربانی در قربانگاه (((انسانیت))) در واقع در قربانگاه برتری طلبی بهود. مال بهود 

نیت این است که بزرگترین تهدید علیه ظلم و ستم آنها را از بین ببرند. کسانی که با حقیقت و واقعیت آشنا هستند. 
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کسانی که قادرند خود را به نحوی درک با هستی هماهنگ سازند و از این طریق خود را با آن به گونه ای هماهنگ سازند که خود و به تنهایی بتوانند آنچه را که واقعاً می توان آن را عدالت 
نامید بر روی زمین همانطور که در آسمان است (یعنی همانطور که در آسمان است) اجرا کنند. قلمرو اشکال ابدی) نه عدالت کاذب سوررئالیسم در دنیای توهم. یهودی آن را به عنوان 


ماشین ماتریسی شده خود از تحریف واقعیت و بردگی بر این اساس دستکاری می کند. 


یهودیان در آستانه به راه انداختن جنگ نژادی خود به منظور مهندسی دولت صهیون خود هستند. موْثرترین راه برای برقراری این امر. به کارگیری تسلیحات دولت علیه جمعیت 
سفیدپوست و مشروعیت بخشیدن به اعتصاب پیشگیرانه آنها علیه جمعیت سفیدپوست. با استفاده از چکمه های خود بر روی یهودیان برای جاسوسی و موش به پلیس هر مرد 
سفیدپوستی است که انتقاد می کند. دولت و ممکن است اسلحه گرم یا توانایی به کارگیری موقعیت يا پول خود را علیه نظام یهود داشته باشد. اين اقدام از سوی بهودیان. مطابق با 
عملیات پرچم دروغین 06[و عوامل عملیات سیاه آنها. هدف حمله به سفیدپوستان به نام "امنیت و امنیت" است که جمعیت سفیدپوست را تروریست نشان می دهد. و ایجاد اين 


تصور که چنین چیزی واقعاً وجود دارد در حالی که در واقعیت یک شبیه سازی صرف. یک واقعیت کاذب شبیه سازی شده. وهم است. این توهمات 


یهودیان در رسانه های خود و از طریق کنترل خود بر ارگان های دولتی (پلیس, ارتش و غیره) برای تقویت توهم دیگر خود در مورد "حاکمیت قانون" که صرفاً تدوین اراده بهودیان است. 


این شیوه عمل آنها در طول تاریخ بوده است و تا به امروز به همین شکل باقی مانده است. پس از به قدرت رسیدن و به دست آوردن ابزاری برای تبلیغ برای مخاطبان به اندازه کافی (يا از 
طریق شایعه پراکنی) برای ایجاد افکار توده ای و دامن زدن به هرج و مرج در جامعه سفیدپوستان به گونه ای که طبقه حاکم سفید پوست سر بریده شود و توده ها برده صرف شوند. اکنون 
پس از سفر خونین یهودیان در طول اعصار. کل نژاد سفید به دست دولت پلیس بهودی و دستان حریص انبوهی وحشی که برای خدمت به عنوان پنجه گربه ها برای کشیدن شاه بلوط از 
آتش سفید به خدمت گرفته شده اند. با انقراض روبرو می شوند. یهودی غیر سفیدپوستان به عنوان چوبی عمل می کنند که یهودی از آن برای زدن شیر سفید در قفس استفاده می کند و 


هنگامی که شیر دست به کار می شود و سعی می کند چوب را بگیرد. نگهبان باغ وحش بهودی. دام های زیردست خود را به دام می اندازد و شیر را آرام می کند. 


این وضعیت زمان کنونی است -مرد سفید پوست مانند فلسطینی ها در تیررس دولت پلیس تحت کنترل بهودیان قرار دارد و هدف اصلی است. تحریک بهودیان به تحریف حقایق و 
عملیات های عملیات سیاه پرچم دروغین او با تعصب و کینه توزی شدید طراحی شده است تا نژاد سفید را به عنوان یک گروه جمعی از بین ببرد و قبل از هر چیز تمام مردان سفید پوست 
را که به اندازه کافی سالم هستند از بین ببرد. ذهن و کسانی که تمایلی به بردگی ندارند -بر این اساس بزرگترین تهدید برای یهودیان -که بدون آنها هیچ امنیت و امنیت برای بقیه جمعیت 


سفید وجود نخواهد داشت. 


پلیس و اعضای نظامی که از اين نوع هستند که یهودی می تواند از طریق جودار حیله گر خود آنها را شناسایی کند. در درجه اول هدف حذف از ظرفیت شغلی و یا تنزل یا عدم ارتقاء به 


عنوان ابزاری برای خنثی کردن نفوذ آنها و در نتیجه کاهش بیشتر قدرت قرار می گيرند. جمعیت سفیدپوست که باعث پیروزی بهودیان می شود. 
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پلیس و ارتشی که بهودیان می‌بخواهند در اطراف خود نگه دارند. کسانی هستند که به نوع خود اهمیتی نمی‌دهند یا حداقل به اندازه کافی بی‌اعتنایی می‌کنند که می‌آخواهند 
دستورات علیه نژاد خود را اجرا کنند و در نتیجه به عنوان پنجه گربه برای یهودیان عمل کنند. . بهودی می‌خواهد گویم‌های شبیو (حیوانات احمق) او یک منحط منحط 


منافق و خودخواه و مستعد فساد باشند. فراتر از اين. او علاقه مند است که بردگان مسیحی خود را که اگر صادق یا قادر به اخلاص باشند. مقید و مقید کند. 


برای او مانند براده های آهن به آهنربا هستند و نمی توانند وفاداری خود را به یهودیان و بی وفایی به همنوعان خود را رها کنند. 


بنابراین. احمق های مفیدی که بهودی می خواهد آنها را در اطراف خود نگه دارد و به برنامه های خود خدمت کند. کسانی هستند که او را به 
عنوان یک برده (مسیحیان) می پرستند و در حال حاضر, اما نه برای مدت طولانی. آنهایی هستند که صرفاً اومانیست های ریاکار و خودخواهان 
خودپرست هستند که بعداً تلاش می کند تا آنها را انجام دهد. با استفاده از بردگان غیرسفیدپوست خود يا حتی بردگان مسیحی سفیدپوست 
خود («نه یهودی و نه یونانی وجود دارد»). در دولت مورد نظر خود صهیون را نابود کند. بنابراین, ناچار به اجرای پاشنه آهنی است که احتیاط 
کافی برای درک کردن دارند 


معنای عبارت: "با بهودیان. 0/بازنده" و گزینش پذیری مجریان قانون و تعصبات به عنوان "قانون" در سیستم )0[نشانه هایی از چیزهای بدتر برای سفیدپوستان است. 


مرد بنابراین, به عنوان نتیجه نهایی, اگر کسی سفیدپوست باشد. یا طرفدار سفیدپوستان است (با توجه به نوع خود ترجیحی و وفاداری انحصاری دارد) یا ضد سفیدپوست 
است و نه صرفاً از ظرفیت شغلی خود توسط بهودی باید اخراج شود. بهودی تجاوز کرد اما در مقابل جوخه تیراندازی به دادگاه عمومی خاتمه میداد یا برای گیوتین‌ها و 


گناهکاران خون به میدان عمومی کشیده می‌اشد. 


یهودیان قصد دارند به جهان نفوذ کنند. 


اجرای قانون انتخابی صرفاً یکی از مکانیسمهای بی:شماری است که یهودیان برای آسیب رساندن به جمعیت سفیدپوست از آن استفاده 
می‌کنند. ساخث قوانین اتحرافی بر اساس دگم برابری طلبی نیز از دیگر موارد است. 

قوانین به اندازه کافی بد هستند. اما اينکه آنها در کاربرد مغرضانه هستند. آنها را بای مردان سفید پوست که طراحی بهودیان است. بی نهایت بدتر می کند. طرح کلی 
بهودی نشان می دهد که آو چه چیزی را به جهان می آورد: تسبل کشی سفیدپوستان شرط لازخ برای ابعقرار آرمان شهر بهودی* یک دولت بزده داری تمامیت خواه آبیت 
که یادآور وضعیت اسرائیل است که بر روی زمین پراکنده شده است مانند موردور در "خداوند" جی آر آر تالکین. از حلقه ها". این ماهیت خودخواهانه طبقه بالای سفید و 
نقشه های شیطانی است که همه چیز را به جایی رسانده است که مرد سفیدپوست به گوشه ای عقب می نشیند و یا باید مانند بافندگان در روبی ریج در آتش سوزانده 


شود یا در غیر این صورت باید بیاید. بیرون دعوا قوانین طبیعت بقای خود را الزامی می کند. قوانین 06[مرگ او. اگر بخواهد زندگی کند باید با احتیاط مبارزه کند 


و به طور موثر بر خلاف قوانین نظام و اجرای قوانین طبیعت. 
دام: قانونی و فوق قانونی 


یهودی که بر اساس رازداری عمل می کند به دنبال به دام انداختن بردگان خود به روش های بی شمار است. شیوه اصلی او شامل این شکل از جنگ پنهان و فراگیر (غیر 


متعارف؛ جنگ نسل چهارم) است. او از نظر قانونی از پلیس و ارتش استفاده می کند تا خود را در عملیات غیرقانونی نیش بزنند 


کاشت و جعل شواهد؛ دستگیری غیرقانونی؛ جستجوها؛ تشنج؛ بازداشت و ترور تحت "قانون" -مردان مرده قصه نمی گویند. 
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استفاده از تیم ترور مخفی او. موساد. مکانی است که هیچ بهودی قابل اعتمادی را در پلیس یا ارتش يا در جامعه محلی که آموزش تروریستی موساد را ندیده آند. 
شکست می دهد. بهودیان دائماً جاسوسی می کنند و گویم ها را مشاهده می کنند و دارای مناطق اجتماعی تخصصی هستند که در آن کاشت می کنند. 


برخی از ماموران به عنوان یک تار عنکبوت اطلاعات جمع آوری می کنند. عنکبوت بهودی است (بارمن. هماهنگ کننده داوطلب. رهبر تیم. و غیره) و مگس ها از 
فریبکاران بدبخت بهودا التماس می کنند که با اين توهم وارد تار می شوند که در حال خدمت به یک هدف خوب هستند. یا برخی صرفاً هدف اجتماعی هستند در 


حالی که در واقعیت در دامی می افتند که بهودی برای آنها فراهم می کند. 


نمونه های بیشتر در فضای فناوری و پلتفرم های رسانه های اجتماعی. این به عنوان یک عالم کوچک دیگر از دنیای کلان توطثه بهودی عمل می کند -بهودی سناریو 
یا موقعیتی را تنظیم می کند که به او امکان می دهد اطلاعاتی را در مورد گویم جمع آوری کند و آنها را احساس امنیت و راحتی کند و در نتیجه بیشتر مستعد افشای 
هر چیزی باشد. 

از اسرار آنها یا بهتر است مانند مورد تظاهرکنندگان فلسطینی که در گروه‌های معترض نفوذ می‌کنند و اینکه عامل نفوذی پلیس نظامی‌شده را در تیراندازی 
معترضان توجیه می‌کند. تنظیم و کشته شوند. 


این مثال خاص مشخصه روش بهودی گیر افتادن است: همه چیز یک راه اندازی است. یک نیرنگ. یک شبیه سازی: 911برای توجیه جنگ عراق. بمباران یو اس 


اس لیبرتی برای توجیه حمله به مصر. ایجاد دروغ تقلبی مقدس برای توجیه سانسور در مورد دسیسه بهودیان. 


به دام افتادن در اساس همه دیالکتیک های یهودی نهفته است. اما برای دستیابی به نتایج. پیروی کافی از سوی گوییم-دوپ های بهود مانند مسیحیان 


صهیونیست را ضروری می کند. 


پسران بد: پلیس 


آهنگ برنامه تلویزیونی "پلیس". "پسران بد" به طور کلی برای پلیس به همان اندازه که برای جنایتکارانی که حداقل در آن سمت حرکت می کنند. صدق می کند. 
پلیس امروز در واقع «پسران بد» به اين معناست 

حمایت و اجرای قوانین ناعادلانه بدون هیچ عذاب وجدان. صرفاً به عنوان هواپیماهای بدون سرنشین زامبی عمل می کنند تا هر چیزی را که یهودیان به 
سمت آنها پرتاب می کنند یا به آنها پرتاب می کنند. اجرا کنند. 


آنچه "مجرم" تلقی می شود, چیزی است که "قانون" را نقض می کند. قوانین جامعه ناعادلانه است. بنابراین. کسانی که «مجرم» تلقی می شوند. لزوماً در اعمال 
خود ناعادلانه نیستند, اما لزوماً عادل هم نیستند. جنایتکار معمولی خیابانی, دزد خرده پا یا باندباز تا آنجا که به ناحق به دیگران صدمه می زند ظلم است. برای 
دزدی از فروشگاه مواد غذایی, به عنوان مثال. يا به سختی می توان از بانک ها به عنوان ناعادلانه یاد کرد زیرا هر دو موسسه/کسب و کار انحصاری هستند که 
حاصل کار مردم را می ربایند و بنابراین آنها بنا به تعریف موْسسات/کسب و کارهای ناعادلانه هستند (ربا و خودداری از غذای سالم از فقرا به دلیل افزایش قیمت 


ها. و غیره) 


جلوگیری از دزدی کسانی که از این گونه موسسات دزدی می کنند. ناعادلانه است و اجرای قوانین ناعادلانه ناعادلانه است که کسانی که اين گونه قوانین را اجرا 


می کنند تا این حد در اعمال خود ناعادلانه هستند. 


اجبار (از طریق تهدید یا اعمال زور فیزیکی و در نتیجه به عنوان مکانیزم نهایی همه قوانین) "شهروندان" (مشمولان "قانون") به داشتن مجوز حمل اسلحه و وسایل 


نقلیه و همچنین پرداخت مالیات بر دارایی 9 درآمد الزامی است. اجرای عادلانه ربا که مجری ۳ «ظالم» می داند 9 بنابراین 


پسر بدی که هماهنگی هستی را زیر پا می گذارد. 


19 


۷۱۵۵۱۱۱6 ۲۲۵۱6۱2۵160 0۷ ۵009 


نظام «پسران بد» را به عنوان مجریان خود می‌اخواهد. هم پلیس و هم ارتش برای تحمیل زور به ساير ملت‌ها و افراد (آنهایی که تمایلی به قرار گرفتن در زیر زرده برده‌داری از 


طریق ربا ندارند) اجباری می‌اشوند و بنابراین آنها «بد» مورد تایید هستند. پسران یک کارتل مافیایی از مستبدان برتری طلب که استخدام می کنند 


بدخواهان آنها از طریق سیستم بانکی مرکزی ارزهای فیات را برای اجرای دیکته های خود و اين کار در زیر نمای وحشیانه "حقوق بشر" و غیره انجام می دهند. 


«پسرهای آبی پوش در خدمت بهودی هستند» و رنگ آبی-نماینده معنویت در غیبت- در بیشتر موارد جایگزین سیاه شده است که نشان دهنده مرگ است (زحل. رژیم سیاره ای 


محدودیت» محدودیت. مرگ. محدودیت. الزام آور مانند جادو) -مرگ قانون کیهانی و هر نظم معنوی بالاتر. 


پلیس ممکن است در دنیای فاسد کالی یوگا برخی از خوبی ها را به شکل بقایای عدالت حمایت و اجرا کند. اما در مجموع آنها «پسران بد» هستند که اعمالشان همه (از 


جمله خودشان) را به رعیت در مزرعه استبداد یهودی تقلیل می دهد. و اطمینان حاصل شود که همه به چرخ‌های سیستم بسته شده‌اند تا بتواند به تداوم خود ادامه دهد. 


پروتکل واکسیناسیون اجباری که توسط سیستم تحمیل می شود (یا به زودی تحمیل می شود) نمونه دیگری از "پسران بد" است که قوانین بدی را طبق خواست اربابان 
عروسک های بهودی خود اجرا می کنند. 

یهودیان. همانطور که سوابق تاریخی نشان می‌دهد (مانند اتحاد جماهیر شوروی) زمانی که با برنامه‌هایشان مطابقت داشته باشد. به سایانیم 
(کمک‌کنندگان) خود و در نتیجه «پسران بد» روی می‌آورند. جامعه. مجریان پاشنه آهنین آن. بهتر می دانستند که تنها امید آنها برای بقا به عنوان 
یک فرد. مخالفت و عدم تعظیم در برابر اربابان بهودی خود است. 


اگر این کار را انجام ندهند برای خودشان و همچنین برای مردمشان حکم اعدام خواهد بود که احتمالاً به آنها توجه يا آگاهی کمتری دارند. ابزارها و احمقان این سیستم از بین 
رفته اند. با داشتن حافظه خونی ایده نژاد از ذهنشان با پول ارز فیات آبهای خورنده مامون شسته شده است. بقایای کسانی که هنوز دارای مقداری خیر بودند. بهتر بود به 


نفع «خیر» عمل کنند نه به نفع (((قانون))). 


پرچم های دروغین و فریم-5 ۱ 


کابال از یک کاهگل می خواهد که گهگاه در برابر توده ها به شکلی بسوزد تا برای مردم گاوچران «دیگری» سرمشقی از آنچه آنها می خواهند محکوم کنند. القا کند تا اطاعت 
بردگی را در اذهان توده ها القا کند. به اقتدار از طریق تقابل بین آنچه «دیگری» است به دولت و خود دولت. برای مقید کردن توده‌اهایی که با انزجار به «دیگری» نگاه 


می‌کنند و با ترس از این سرنوشت می‌خواهند با دویدن در آغوش سرسخت دایه‌اشان, از این سرنوشت اجتناب کنند. مقام دولتی 


که اقتدار آن در زور و تهدید به زور نهفته است. 


توده‌های برده‌دار به طور خصمانه استدلال می‌کنند که «دیگری مستحق سرنوشت خود است» و در تخطی از دستورات ارباب حکومتی خود اشتباه می‌کنند و در نتیجه 


مستحق آتش زدن در آتش هستند. ذاتاً عادلانه است. نقض آنها ذاتاً شر است. به طوری که قانون برابر با خیر و بالعکس است. 
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مربوط به همه چیزهایی است که با دولت مخالف است. قدرت های پنهان آن که پشت نقاب نمایندگی پنهان می شوند. لنین و مائوتسه تونگ که علناً به 
عنوان شخصیت های پدر و مادر مورد ستایش قرار می گیرند. اما در واقع موجودات شیطانی هستند که میزبان انواع نیروهای اهریمنی هستند. کنترل این 


شخصیت‌ها برای پیشبرد دستور کار خود برای یک سلطه بدخواه جهانی. 


«دیگری». شیطان جامعه. منحوس, دشمن دولت. در ارگان‌های تبلیغاتی به‌عنوان شیطان معرفی می‌شود. این موجودی که نماینده همه آنچه از نظر 
اجتماعی مقبول است و شهروندان مورد تأّیید عموم است. نیست. 

«نه خود» و این همان کسانی هستند که از طریق فکر. گفتار و/یا عمل به این قلمرو «شر» فراتر از «کم رنگی» عادی می‌اروند. خودشان نیز در معرض 
سرنوشتی مشابه و از طریق این فشار اجتماعی قرار می‌گيرند. از ترس و وحشتی که علیه آنها ایجاد می شود. به استانداردسازی "ذهن کندو" و تقویت بیشتر 
دولت پرستار در سلطه تروریستی آن کمک می کند. 


به آن «تطابق اجتماعی» و «کنار آمدن» گفته می‌شود که صرفاً به معنای تبعیت کردن خود از جمع در سعادت بدون فکر و تکرار عقاید عمومی ساخته 
شده در دستگاه تبلیغاتی نظام است. 


پرچم|های دروغین به منظور ایجاد یک بزغاله تنظیم شده‌اند که می‌تواند در برابر جمعیت به عنوان نمونه‌ای از آنچه نباید خلق شود. رژه می‌ارود. ساخت 
«دیگری» به‌عنوان وسیله‌ای برای استاندارد کردن ذهن کندویی که در مقابل و علیه آن به عنوان فضیلت قرار می‌گیرد. در رابطه با رذیلت. خوب در رابطه با 
بد. 

کارکرد آن‌ها همچنین بدنام کردن این «دیگری» از طریق ایجاد شرایطی است که به این «دیگری» نسبت داده می‌شود که موضوع آن ویژگیهای احتمالاً 
نامربوط را دارد. یعنی. یک «تندرو خشن» در مورد کسانی که رفتارشان تهدیدی برای تداوم رژیم در نظر گرفته می‌شود (مثلاً مقاومت‌های مالیاتی. آزادگان 
روی زمین. جدایی‌طلبانی که از محافظت از هویت خود در برابر نسل‌کشی حمایت می‌کنند) يا انواع «بیمار و منحرف» مانند شایعه پراکنی در مورد آمیش 
ها و کودک آزاری و غیره و غیره. 


این تهمت و تهمت زدن آنچنان مشخصه بهودیان است که رسانه ها از آن به عنوان یک برنامه شرطی سازی کلاسیک برای برنامه ریزی ذهن بردگان 
شهروند خود استفاده می کنند (مثلاً استفاده از کلمات مسلحانه- «تروریست» و «نژادپرست» و غیره). سپس از طریق رای مردم و در پرونده های حقوقی 


از طریق سیستم هیئت منصفه بسیج می شوند تا به صلیب کشیدن دشمنان هدف رژیم را توجیه کنند. 


مورد ۲16۷۷ 3انمونه بارز به عنوان ابزاری برای سرکوب خیزش های مردمی از طریق توجیه ایجاد قوانین نفرت و دولت گرایی پلیس است. چنین موردی در 
مورد دوران ممنوعیت به عنوان ابزاری برای توجیه ایجاد دولت پلیسی در آمریکا بود که ادعا می‌کرد «جنایت» که خود از طریق قانونگذاری (ممنوعیت 
مشروبات الکلی) ایجاد شده است. مستلزم تحمیل دولت‌گرایی پلیسی برای نفی این نفی است. دیالکتیک مشکل-واکنش-راه حل ماتریالیسم دیالکتیکی 
فرازی/تلمودی, تلاش برای مهندسی واقعیتی نادرست از مشکلات واقعی ایجاد شده برای آن مخفیانه 


از این رو پرچم|های دروغین و ساخت «دیگری» به‌عنوان «دیگری» ابزاری ابزاری برای مهندسی اجتماعی از طریق درام روانی هستند که ممکن است نیاز به 


دراح واقعی در فراواقعیت تئاتری آن داشته باشد. افراد واقعی واقعاً مجروح می‌اشوند. «هدف‌اها وسیله را توجیه می‌کنند» در کمونیستی مشخصه 


تب 


رت ات ییا 
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وحشت سفید. روانی یهودی 
عملیات روانی «تروریسم سفید» و کابال یهودی 


اواخر دهه 70و اوایل دهه 80شاهد افزایش فرهنگ شیطان پرستی کوشر بودیم که یک امر هیجانی است. 

فرهنگ غیبت خشونت آمیز که برای وادار کردن گوسفندان به کلیساها از طریق ایجاد ترس طراحی شده بود. رسانه‌ها و صنعت سرگرمی تحت کنترل 
یهودیان از این طریق به وجود آمد 

بازاریابی انبوه تئاتر وحشت خود را از طریق تئاتر واقعی از طریق ایجاد مجموعه ای به ظاهر بی پایان از رویدادها به فروش می رساند که به منظور کنترل 
مردم از طریق ضربه روحی و تسلیم آنها, توجیه ایجاد قوانین سخت و سلب آزادی ها از آنها طراحی شده است. برای اینکه آنها را به نحو موٌْثرتری زیر زرده 
ظلم و ستم خود قرار دهند و آنها را به کلیساها بفرستند تا برای انگلهای کاست کشیش و دولت پلیسی. عشر و مالیات دریافت کنند. 


این سایوپ (روانی که احتمالاً در طول تاریخ بهودیان ادامه داشته است) هرگز به پایان نرسیده است و بزرگترین تهدید برای برتری یهودیان, یعنی نژاد سفید 
است که آنها هنوز در تلاشند تا از روی زمین حذف کنند تا بتوانند دنیا را برای خودشان بگیرند در زمان افزایش بیشتر آن نسبت به فرهنگ خوش‌خیم‌تری که 
قبلاً وجود داشت. مانند نمونه‌ای در فیلم «روانی» آلفرد هیچکاک. مردم در معرض آسیب‌اهای روحی جنگ جهانی دوم قرار گرفتند و با این حال تا حد زیادی 
از آن دوره بهبود یافتند. با این حساب که زمان آن رسیده است که مقداری گرمای آسیب زا اضافه کنیم تا مردم سفیدپوست را به کلیساها بازگردانیم یا به 


زندگی با فعالیت های خود ویرانگر (سکس, مواد مخدر و راک اند رول و غیره) برگردیم. 


کلیسای شیطان توسط بهودی هاوارد استنتون لوی (معروف به آنتون لوی) تأسیس شد و با رومن پولانسکی بهودی پدوفیل هالیوود برای ساختن فیلم «بچه 
رزماری» کار کرد. وسیله‌ای از تروما که در زندگی واقعی توسط خانواده منسون منعکس شد. به عنوان وسیله ای برای القای این تصور در اذهان مردم که هنر 
از زندگی تقلید نمی کند. بلکه زندگی از هنر تقلید می کند و در نتیجه ترساندن آنها برای گذراندن یکی از دو مسیر فوق: یا "محل بلند اخلاقی" بردگی یهودیان. 
در کلیسا یا "بزرگراه جهنم" و خود ویرانگری. پس از این فیلم مانند «دمیان» و مجموعه‌ای از فیلماهای دیگر از ژانر وحشت ترسناک مانند «جن‌گیر» و 
«هالووین» که شکل شدیدتری از پورن ترس را به وجود آورد تا توده‌های ترسو را وارد کلیسا کند. 


ظاهراً فیلم "جن گیر" توسط خود کلیسای کاتولیک تامین مالی شده است و به آنها کمک کرده است که صفوف تخته های خود را افزایش دهند و از مردمان 
غیر مذهبی خود به طرز فجیعی دست و پا بزنند و انجیل را گسترش دهند. 
عشق دروغین به عنوان توجیهی برای استبداد جهانی و برتری نظم جهانی بهودیان. 


از این نقطه این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که وحشت و اعمال وحشتناک چیزی به ویژه سفید است و این مرد سفیدپوست است که منبع بالقوه مشکل 
است و بنابراین باید کسی باشد که به عنوان پیچ شل در ماشین سیستم در حالی که واقعاً اين او بود که قانونمندترین و اساسی ترین مولفه در عملکرد آن 
بود. 


اما دقیقاً به همین دلیل بود که الیگارش‌اهای بهودی. مرد سفیدپوست را مشکل اصلی تصویر می‌اکردند -همانطور که او بود و مانع اصلی در تسلط آنها بر 
جامعه ایجاد شده سفیدپوستان بود. 


در این دوران (اواخر دهه 70و اوایل دهه (80صنعت فیلم و سرگرمی محتوای زیادی تولید می کردند که سعی در انسانیت بخشیدن یا تجلیل از فرهنگ و 

جمعیت باندبازی داشت در حالی که به طور همزمان و تلویحی یک انگ اخلاقی مسیحی مرتبط با آن را به عنوان ابزاری برای نشان دادن آن نشان می داد. 

در فیلم هایی مانند «پدرخوانده» و غیره از جمعیت مسیحی خود حمایت می کنند. این و صنعت فیلم‌های ترسناک راه را برای کار جادوی سیاه کابالیستی 

در تئاتر واقعیت هموار کردند که در آن پرچم|های دروغین رویدادهایی را که رسانه‌های کنترل‌شده به‌عنوان رخ‌دادن در زندگی واقعی به تصوير می‌کشیدند. با 
تهدید تئاتری هالیوود در هم تنیده بودند. هميشه شرور یک مرد سفیدپوست بود. یک «روان‌شناس» (مانند 


فیلم «روانی» هیچکاک) که. 
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اگرچه گاهی توسط یک بازیگر یهودی بازی می‌شود. اما هميشه به‌عنوان یک مرد سفیدپوست معمولی و روزمره معرفی می‌|شد, «بشکه‌ی 
باروت» خشم دیوانه‌اکننده‌ای که در صورت کوچک‌ترین تحریک یا بر اساس برخی پیچ‌/های شل در ماشینش. به‌اطور غیرمنطقی و غیرقابل 
پیش‌بینی فوران می‌کرد. روش این وسیله ای بود برای ساختن هویت مرد سفید پوست به عنوان یک تهدید برای جامعه بر اساس نوعی نقص 
روانشناختی مبهم که مانند یک ماشه مو بود که در شرایط ناشناخته خاصی منتظر خاموش شدن بود. نتیجه این بود که بی‌اعتمادی ایجاد 
شود و ننگی به مرد سفیدپوستی که یهودیان بدین وسیله نفرین و روحیه او را تضعیف کردند. وارد کرد. 


این حمله مرموز برای تضعیف روحی مرد سفیدپوست. به ویژه مسیحی که درک خود از گوسفندی نیکوکار و نیکوکار بود. طراحی شده بود و 
بنابراین. از طریق شرطی سازی پاولوفی, یا او را به کلیسا برگرداند و او را بیش از پیش تسلیم کرد یا برای اغوا کردن. او رفتار این شخصیت را 
اتخاذ کند: روان پریش. غیر منطقی؛ خطرناک؛ "پیچ شل" يا بزهکار نوجوان. کار همزمان با دستور کار فمینیستی برای تشویق یک مزاحمت 
سرکش در زنان به طور همزمان. این حمله روانی به کاهش تمایل طبیعی مرد سفیدپوست به نظم و درک خود به عنوان محافظ و مدافع جامعه 
کمک کرد. بنابراین او را مجبور کرد يا خود را به ضد سفیدپوستان ببندد. روایت مردانه و «برگرد و خود را در هم می شکند» در یک مسیحی 


خود خواری روانی آسیب شناختی, تشدید عقده گناه و ایجاد تصویری از خود به عنوان یک افراط گرا خشن. چیزی که باید رد شود و از آن اجتناب کرد. بنابراین احساس ارزشمندی خود را نفی می 


کند یا با تمام وجود آن را در آغوش می گیرد و «بزرگراه جهنم» را در هراس شیطانی می برد. اواخر دهه 70و 80 


روانی تروریسم سفیدپوستان شاید در اوایل دهه 60با تک تیرانداز پردیس دانشگاه تگزاس و تلاش برای نشان دادن قاتل جی اف کی به عنوان 
یک "برترین برتری طلبان سفیدپوست؟" يا "جناح راست افراطی" خود یک نابهنگام به عنوان "جناح راست" معرفی شد. هرگز نمی تواند افراطی 
باشد زیرا نشان دهنده اجماع است و بنابراین لزوماً متوسط است نه افراطی. در اوایل دهه 80۰در اوج آسیب‌اشناسی روائی مرد سفیدپوست در 
رسانه‌اهای بهودی. رویدادهای دروغین متعددی رخ داد که برای نشان دادن مرد سفیدپوست به عنوان یک تروریست. به‌عنوان بزرگترین تهدید 
برای (((ایمنی و امنیت) بود. )) سیستم. 


این احتمالا به عنوان یک حمله پیشگیرانه علیه جنبش شبه نظامی معرفی می شد که ظاهراً در حال واکنش به فرسایش تدریجی آشکار وضعیت 
موجود توسط قدرت های دولتی بود که منعکس کننده اراده مردم نبودند و شروع به ایجاد یک طرح می کردند. پرچم قرمز در دومی 


آگاهی جمعی که باید از طریق وارونه کردن واقعیت آن زمان اصلاح می شد. دولت نقش قهرمان «آدم خوب» را در برابر تروریست های سفید 
پوست «مرد بد» ایفا می کرد که می خواستند جهانی برتری طلبانه سفیدپوستان ایجاد کنند و غیر سفیدپوستان را به بردگی بکشند و غیره. رویداد 
جیمز هوبرتی, تیرانداز ادعایی سن یسیدرو کالیفرنیا. این احتمالاً سابقه ای را برای مفهوم "تروریسم سفید" ایجاد کرد که پس از این مرحله, به 
ویژه در دهه 80که جامعه هنوز عمدتا سفیدپوست در آمریکا بود و زمانی که یهودیان در تلاش برای افزایش جمعیت ماستیزوس ها از مکزیک و 
سایر غیره بودند. اجرا شد. -سفیدپوستان (مثلاً کوبایی ها و غیره) به عنوان جمعیت جایگزین برای سفیدپوستان. 


یهودیان نیاز به توهین به جمعیت سفیدپوست داشتند تا غیرسفیدپوستان بتوانند چیزی برای اشاره به آن داشته باشند و خود را بخشی از جامعه 
ای کنند که نه ایجاد کرده بودند و نه عنصری ارگانیک و ضروری به جای آنچه واقعا داشتند. آنها, یعنی یک مهاجم و دزد. قلمرو و منابع سفیدپوستان 
را به شیوه ای صرفا خودخواهانه غارت می کردند. این روانی توهین به سفیدپوستان همچنین برای متقاعد کردن غیر سفیدپوستان کار کرد که بر 
اساس وابستگی آنها به کلیساها فانی برتری هستند که بدون شک عمدتا در ایجاد امکان عبور آنها نقش داشتند. 


واقعت طغرزتلی شطضیتتو چیان اهویرتی ری انشا[ جرد ولد رفرو ویک رظکور وا قعفل شا ننملوفو "لکلا لس وان و بولن. فردی که "دیدگاه های جناح 
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مومیایی کننده بر اساس روایت. «انفجار» او این بود که او در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته بود و بنابراین می‌اخواست مستی‌اهای غیرسفیدپوست را 
مقصر بداند یا حداقل تجاوزات خود را به آنها در شهر مرزی که در آن زندگی می‌کرد. از بین ببرد. و بدین ترتیب در شهر مرزی خود تظاهرات کرد. ذهن عموم 
تلویزیون: (1غیرمنطقی پرخاشگرانه او. (2نفرت او از غیر سفیدپوستان؛ (3خطر او برای ایمنی و امنیت. (4وسواس او نسبت به وضعیت اجتماعی- 


است 


از طریق کنترل ذهن مبتنی بر آسیب رسانه پخش می شود و تئاتر واقعیت را با تثاتر هالیوود ادغام می کند. 


دقیقاً در این زمان, جیمز میسون (آزاد ماسون؟), ظاهراً یک «نازی» برجسته. مجله‌ای به نام «محاصره» منتشر کرد که در اذهان عمومی تروریسم. 
سفیدپوستان و «افراطاگرایی جناح راست» را مرتبط می‌کرد. این نشریه حاوی رویدادهای دیگری بود که ظاهرً در این زمان اتفاق افتاده و ماهیت مشابهی 
داشتند. هوبرتی به‌عنوان مومیایی‌کننده‌ای به تصوير کشیده می‌اشد که توسعه یافته بود يا به ذهنش خطور کرده بود 


از فرورفتگیهای تاریک روان او یک بیماری فتیشیستی, یک نکروفیلیایی که در آن ظاهرً تمایل داشت تا هیجان جنسی را از کارش با اجساد استخراج کند. 
این امر باعث ایجاد ارتباط نادرستی در اذهان عمومی بین ارزش‌های به اصطلاح «جناح راست افراطی» و آسیب‌اشناسی روانی. روانشناسی انحرافی و 
خشونت به عنوان پیامد این تیپ شخصیتی هیولایی شد که تهدیدی برای نظام بود و لزوماً علیه آن متمایل بود. تخریب 


بنابراین می توان دریافت که این نوع حادثه ایجاد شده صرفاً ساخته شده و در خدمت اهداف تضعیف جمعیت سفیدپوست هم از نظر روانی و هم از نظر 
شرایطی بوده است. وادار کردن سفیدپوستان به مخالفت با هویت خود. به همراهی خود با خشونت و معاشرت 


هر کسی که سفیدپوست بود و طرفدار ارزش‌های سفید با آسیب‌اشناسی روانی. تروریسم و خطری برای (((قانون و نظم))) بود. بنابراین سفیدپوستانی را که 
در طبقه به اصطلاح محترم نقش داشتند. از ارزش‌های طرفدار سفیدپوستان دور کرد کلیساها یا اردوگاه برابری طلبی ضد سفیدپوستان. بنابراین خدمت می 
۳ 

دستور کار پهودیان برای از بین بردن قدرت سفیدپوستان و همزمان قدرت بخشیدن به خود تحت پوشش «برابری» (مثلاً نشان دادن غیر سفیدپوستان به 
عنوان «مسیحیان خوب» که توسط نازی های سفید شرور آسیب دیده اند و در نتیجه جایگزین دومی با اولی می شوند و خودشان سهم شیرها را می گيرند. 
قدرت به تدریج و پنهانی). 


ماجرای فرانک اسپیساک. یک قاتل سریالی «نئونازی» ادعایی همجنس‌باز در 

این بار برای معرفی تداعی نادرست دیگری که جمعیت‌شناسی مسیحی را تحت تأثیر قرار می‌ادهد و آنها را تشویق می‌کند تا از طریق بازداری جنسی و روان 
رنجوری‌ها خود را از آرمان طرفدار سفیدپوستان جدا کنند و جهان‌بینی هیتلر و ناسیونال سوسیالیسم را خدشه‌ادار و تحقیر کنند. این روان رنجوری جنسی 
بیشتر در مورد جوزف پل فرانکلین عضو حزب نازی. تیرانداز ادعایی یا واقعی لری فلینت ناشر مجله هاستلر. که دومی را به دلیل یک "روان رنجوری" مشابه 
از بازداری جنسی, مورد هدف قرار داد. مورد توجه قرار گرفت. بنابراین می توان دید که بهودیان از زاویه انحراف جنسی. چه در مورد بازداری (فرانکلین) و چه 
در نمایشگاه (با همجنسگرای متقابل اسپیساک) و تلاش برای مرتبط ساختن آن به هر شکلی که می توانند با جهان بینی ناسیونال سوسیالیستی استفاده 
می کنند. . چیزی که آنها به عنوان "نئونازی برتری نژاد سفید" انگ می زدند. 


اپیزودهای بیشتری با مورد جوزف کریستوفر. «قطع کننده وسط شهر». یکی از اعضای نظامی که به عنوان نفرت غیرمنطقی از سیاهپوستان و قتل آن‌اها در 
حال بریدن قلب‌اشان به تصوير کشیده می‌اشد. و مورد فرد کوان به صحنه واقعی اضافه شد. . که به عنوان يقه آبی ناراضی به تصوير کشیده شد که با 
ناراضی بودن و عبور از او برای ارتقاء تلاش می کرد تا تجاوزات خود را علیه کارفرمای بهودی و همکاران غیرسفیدپوست خود انجام دهد. بنابراین معنای 
روانی را می توان استنباط کرد: مرتبط ساختن کارگر مرد سفیدپوست و ستون فقرات جامعه با خشونت. 


تعصب و نفرت در سطحی از «آسیب شناسی روانی بنیادین» که در وجود او نهفته است و به طور ضمنی به اهانت و تحقیر مرد سفیدپوست می پردازد. 
به گونه ای که کابال بتواند از احترام و ارزش او هم در نظر خودش و هم در کل جامعه بکاهد. 
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همه این چهره‌ها توسط جیمز میسون به‌عنوان مردان سفیدپوست قهرمانی که علیه نظام مبارزه می‌کنند به تصویر کشیده شدند و به‌اعنوان نمونه‌هایی برای تقلید به‌عنوان یک مسیر 
ضروری از فعالیت‌اهای انقلایی. برای «محاصره» سیستم با حمله به اهداف نرم آن. که عمومیت آن بود و هست. معرفی شدند. روش عملی که در "محاصره" تجویز شده است. میسون. 
کسی که در محاصره ادعا می‌کرد که یک شبه مسیحی است. تلاش می‌کرد تا ارتباطی نادرست بین مسیحیت و سوسیالیسم ملی ایجاد کند. که گفته می‌شد یک «نظم جهانی» را تجسم 
و تحقق می‌بخشد. اين "نظم جهانی" اصطلاحی بود که او ادعا می کرد از چارلز منسون (مرد سان, پسر انسان) گرفته شده است که او ادعا می کرد یک نازی است و تلاش می کرد تا 
مشابه دیگری بین این دو ایجاد کند. 


ناسیونال سوسیالیسم. شیطان پرستی کوشر و خشونت تروریستی به گونه ای که ولتان شوانگ سالم آدولف هیتلر که به قوانین طبیعت پایبند بود با چیزی که با آن هیچ رابطه لازمی 
نداشت گرفتار شد. بنابراین آن را به عنوان یک عقیده «نفرت و خشونت» نشان داد و آن را مطرح کرد. بر خلاف مسیحیت تا توده‌اهای مسیحی را به اجتناب. اجتناب و محکوم کردن آن 
شرط کنیم. جیم میسون احتمالاً تا به امروز یک عامل ناخوشایند کابال و شیل این دستور کار انقلابی ملی سوسیالیستی در قالب تروریسم گرگ تنها و مقاومت بدون رهبر بوده و هست. 


مفهوم مقاومت بدون رهبر و فعالیت گرگ تنها در اين زمان توسط کابال برای تحقق این دستور کار مرتبط کردن سیاست هویت سفید با خشونت و نفرت غیرمنطقی از «دیگری» 
افتتاح شد. لوئیس بیم این مضمون را با مفهوم مقاومت بدون رهبر, که در آن تروریست‌اهای گرگ تنها و هسته‌اهای کوچک اهداف سیستم را از بین می‌ابرند و به هرج و مرج دامن 
می‌زنند. این موضوع را بیشتر تقوبت کرد. نامی که احتمالاً بر اساس رمان «خاطرات ترنر» بنیانگذار اتحاد ملی ویلیام ال پیرس است. که در قالب داستانی, سرنگونی سیستم توسط 
یک سازمان مخفی که بر اساس این ساختار از گرگاهای تنها و سلول‌های کوچک کار می‌کند. ارائه می‌اشود. . 


در طول دهه 80یکی دیگر از عوامل احتمالی ۱/15/6و کشیش ادعایی سابق کاتولیک. دیوید میات. سازمانی را تشکیل داد که از فلسفه مشابهی از شیطان پرستی نئونازی به نام "نظم 
9زاویه" حمایت می کرد که در آموزه های اولیه خود و در کتابچه راهنمای "یک عملی" راهنمای استراتژی و تاکتیکاهای انقلاب» صراحتاً خواستار نابودی فعالان ضد نظام سفید به‌عنوان 
شکلی ضروری از پراکسیس‌های انقلایی برای پایین کشیدن نظام از سایه‌ها به شیوه‌ای «شیوه‌آمیز» و ارائه عصر جدیدی شد که آغاز به کار کرد. عصر دلو قرار بود اين اقدامات به عنوان 
وسیله ای برای پیشروی از طریق سیستم درجه بندی دستور انجام شود و به نام ارتش آزادیبخش آریایی. عامل باید علناً وابستگی خود را به اين ارتش ظاهراً به رسانه ها اعلام کند یا به 
آنها اطلاع دهد. 


امید به ایجاد اقدامات کپی. اینکه میات یا دست اندرکارانش مفهوم «شیطان پرستی نئونازی» را در زمان جیمز میسون و در حوالی آن معرفی کرده بودند و «وحشت شیطانی» در 
فرهنگ. یک ارتباط «نحویی» بین تروریسم و وحشت این عمل غیبی (واقعی یا واقعی) ایجاد کرد. تصور می کرد) و مردان سفید پوست به گونه ای که رفتار آنها در اذهان عمومی با 


1 سیب شناسی روانی همراه بود. 


در این زمان فیلم‌هایی منتشر شد که شرور را به عنوان یک روان‌اپریشی نئونازی نشان میداد و در یکی از اين فیلم‌ها, فیلم «کبرا» محصول بهودیان جولان و گلوبوس و با بازی سیلوستر 
استالونه بهودی. تبهکاران گروهی از تروریست‌اهای شیطان پرست نئونازی بودند. که هم در داخل و هم بدون سیستم در اعتصابات تصادفی علیه جامعه جریان اصلی به عنوان 
«قهرمانان دنیای جدید» عمل می‌کردند و تنها می‌توانستند از طریق نیروی فراقانونی از سوی یک مأمور پلیس سرکش. استالونه بهودی. تحت سلطه قرار گیرند. 


هدف از این کار گسترش مرزهای مفهوم «حق اخلاقی» در معنای جادویی/مسیحی آن بود. 
و سفیدپوستانی را که از طریق سرکوب توسط دولت پلیس تهدیدی برای نظم جهانی صهیون مورد نظر آنها بودند. هدف قرار دهند. 


با تشدید بیشتر این موضوع., تام متزگر, یک بهودی فرضی رمزنگاری شده وارد صحنه شد و مفهوم «گرگ تنها» تروریست/جنگجوی آزادی را معرفی کرد. اين نام خاص برای توصیف 
آنچه میات و میسون قبلاً همراه با نادرست کاذب به آگاهی عمومی آورده بودند. 
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رویدادها هراس شیطانی با نزدیک شدن به پایان دهه 80و با حوادث ساختگی مانند برادران منندز افزایش یافت. ریچارد رامیرز: تد باندی و جفری دامر 
مانند چاقوی جیسون از توهین جمعه سیزدهم وارد آگاهی عمومی شدند. رویداد ۲ اتلاش کرد تا ارتباط نادرست بین روانشناسی و9 رفتار مردان 
سفیدپوست و غیرمنطقی گرایی خشونت آمیز را تداوم بخشد. 


استفاده از سرهای مصنوعی برای «قربانیان» ادعایی غیرسفیدپوست که شخصیت دامر در آیین‌های شیطانی شکنجه و اعدام می‌اکرد. داهمر در سالهای 
اخیر به عنوان یک بهودی فاش شد و این رویداد جعلی بود. اما اهداف کابال محقق شد: اهانت به مرد سفیدپوست. توجیه سانسور و ایجاد دولت پلیسی 
و به تصویر کشیدن غیرسفیدپوستان به عنوان قربانیان تجاوز سفیدپوستان مانند مورد جیمز هوبرتی و جوزف کریستوقر. 


بیشتر این رویدادها بدون شک دارای عناصر عددی و نجومی کابالیستی بوده و هستند که به منزله افشاگری از روشی است که برای «گویم» آنچه را که با آنها 
انجام می‌اشود آشکار می‌کند و ماهیت ساختگی وقایع را نشان می‌ادهد. دسته بندی لوئیس بیم از خائنان نژادی به 


گروه ها و با اختصاص امتیاز برای ترور آنها در "نامه های یک کلنسمن" خود, تلاش بیشتری برای مشروعیت بخشیدن به مفهوم تروریسم سفید در آگاهی 
عمومی داشت. 

نمایش «نظم» (برادران خاموش) در اوایل دهه 80به عنوان یک سازمان مشروع (که به نظر نویسنده مشکوک است) تلاش کرد تا این مفهوم را بیشتر در 
آگاهی عمومی مطرح کند و رمان «خاطرات ترنر» پیرس را اثبات کند. با ترجمه «زندگی واقعی» که با روش‌اهای فلسفه هویت مسیحی پیوند خورده است. 
کلان و مجموعه ایده‌های مرتبط در جنبش طرفدار سفیدپوستان. داستان‌های تروریسم سفیدپوستان و نظام‌|های ارزشی سیاست هویت سفیدپوستان را به 
حاشیه می‌برند. آنها را در گفتمان عامه, تابو جلوه دادن آنها و به عنوان نمایش بیشتر واقعیت. ایجاد یک بعد زیرزمینی برای ایده های بالای زمین و در نتیجه 
تقویت بیشتر در آگاهی عمومی رابطه بین شیطان پرستی. پیشروی نیروهای تاریک. باز کردن پیوندهای علّی و علی. از آغاز عصر جدید و وجود مردم 
سفیدپوست به عنوان چنین و کسانی که از تداوم آن دفاع می کنند. همانطور که دیوید لین عضو نظم در 14کلمه خود تجسم یافته است. خواه اين تثاتر 
واقعی واقعی بود یا صرفاً برای رسیدن به اهداف کابال و شاید به طور متناقص برای دستیابی به هدف تغییر آگاهی توده های وسیع از اخلاق جادویی 
مسیحیت و به سوی عصر آکواریایی نیچه ای تر ۷۷6۱620561۱01309عمل کرد. با سوسیالیسم ملی سازگار است. 


در زمان نگارش این مقاله ,(2020)کابال و شاید خود واقعیت وارد مرحله شتابی شده است که در آن هویت سفید به طور جدایی ناپذیری با مفهوم 
منحرف, جنایتکار. «دیگری» پیوند خورده است. تروریست. تهدید سیستم و (((ایمنی و امنیت))). کارت ها زده شده اند و باید از این نقطه به سادگی با 
دست بازی کرد. این که آیا سفیدپوستان صرفاً بهعنوان پیاده در بازی کابال قرار گرفته‌اند تا به‌عنوان قربانی برای «گناهان» ادعایی‌شان از وجود و نداشتن 
تمایل کافی برای تعظیم وقیحانه در برابر بهودی‌ها یا اينکه نیروهای دیگری در حال همکاری با سفیدپوستان هستند. غلبه بر ظلم و ستم نظام بهود واقعاً 
تک وال انست! 


با این حال. می توان نتیجه گرفت که بهودیان اکنون ناامیدانه در تلاش هستند تا اين دستور کار را تسریع بخشند و یک جنگ نژادی را به راه بياندازند. 
همانطور که چارلز منسون مأمور سیا از طریق بازی در قتل شارون تیت. زندگی واقعی موازی فیلم هالیوودی "رزماری" در نظر داشت. ."تحت 
سرپرستی آنتون لاوی و تامین مالی واتیکان. برای ایجاد یک جنگ نژادی که در آن سفید پوستان توسط سیاهان کشته می شوند. 


جیمز میسون امروزه از هویت مسیحی حمایت می‌کند. بدون هیچ قید و شرطی, و همچنان از طرفداران سرسخت منسون به‌اعنوان منادی «نظم جهانی» 
از طریق تلاش برای وارونه کردن مقاصد دومی در ایجاد یک پناهگاه. با حمایت و ایجاد اتم است. ۷۷3۴۲6۳0۰تجسم دیگری از یک سلول کوچک از تروریست 
های خانگی گرگ تنها / مبارزان آزادی برای ایجاد قسمت های بیشتری از تئاتر واقعی. این در ارتباط با بی شمار چهره های دیگر مانند براندون تارانت. 

دیلن روف: آندرس برویک و غیره همگی با مجموعه ای از ایده ها همراه می شوند 
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مربوط به سفیدپوستان و هر چیزی که یهودیان دوست ندارند یا به آنها به عنوان تهدیدی برای قدرت خود می نگرند (مثلاً محیط 
زیست گرایی. جدایی طلبی نژادی. انتقاد یا تحریم دولت اسرائیل و غیره) و مایلند در آگاهی توده ها با تروریسم. خارجی و غیره ارتباط 
برقرار کنند. داخلی 


بزغاله مرد سفید و به طور کلی سفیدپوستان به سلاخی در تتاتر واقعی سوق داده می شوند. در حالی که یهودیان پشت دولت پلیسی 
خود پنهان می شوند و شرایطی را ایجاد می کنند که مانند فلسطینی ها در اسرائیل. آن را ایجاد می کند. غیرممکن است که وجود 
داشته باشد و از سوی سازمان ملل به عنوان اقدامات نسل کشی شناخته شود 

تعریف از نظر تهاجم ارضی خارجی‌اهای غیرسفیدپوست هم از نظر قانونی و هم از نظر فیزیکی به گوشه‌ای می‌ارسند. زیرا سفیدها چاره‌ای جز ایفای نقش خود در تئاتر 
واقعیت نخواهند داشت. 


اینکه آخرین عمل تراژدی یا پیروزی باشد به خودشان بستگی دارد. 
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